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 مقدمه 

صعود و شرافت هسـتی   ي به انسان، او را سرور کائنات و سرسلسله نام احد صمدي که با خلعت اندیشه و تعقل خویش هب   

مباهـات و فخـر    ي هسـتی و مایـه    و را سپاس که با خلـق صـفات ارزشـمند و ویـژه در نهـاد بشـر، او را تـزیئن       ا قرار داد، هم

  . برانگیختکروبیان قرار داد، سبحانی که با آراستن حضرت انسان به زیور شهادت، تعجب و بهت تمام کائنات را 

-اي اسـت علمـی   مقالـه » آزادیهـاي ساسـی ـ اجتمـاعی در نگـاه شـهید بهشـتی       «گردد، تحت عنـوان   اي که ارائه می مقاله    

پژوهشی که براساس آثار مکتوب شهید بهشتی و اندیشه جاوید او، نگارش یافته و با لحاظ رخـدادهاي جهـانی فرهنـگ در    

طرحـی سیسـتمی اسـت کـه مبتنـی بـر       ي زادیهـاي اجتمـاعی، درصـدد ارائـه     خصوص مسایل سیاسی و اجتماعی، به ویژه آ

اجتماع و در سـطح جهـان باشـد و بتوانـد در      ي فرهنگ ناب اسلامی، بیانگر نگرش دینی و نوین و نیز قابل تحقق در عرصه

م نمـوده و مرهمـی   سیادت جهانی و رهبري انسانها را دارد، قـد عل ـ  ي اساس لیبرال دموکراسی که داعیه مقابل غوغاهاي بی

  . بر آتش اضطراب انسانهاي متدین و دین مدارباشد

  : گردد هاي خاص خود، به شرح زیر ارائه می  مقاله در چهار محور اساسی و کلی با زیر مجموعه

  
  . هاي اجتماعی آزادي دربیان خواسته -1-1

  . آل بارش افکار جهت انتخاب سلیقه و فکر ایده-2-1

  . آزادي مطبوعات و فرهیختگان در چهارچوب قانون -3-1

  

  . آزادي دفاع از عقیده در مقابل تخریب آن-1-2

  . آزادي تولید فکر، جهت صدور فرهنگ و تمدن اسلامی-2-2

  . فرهنگ، عقاید، ارزشها و اقتدار ملی آزادي آسیب شناسی 3-2

  

           :وقلم آزادي بیان، اندیشه -1
  

 آزادي نقد، کنترل و -2

  : نظارت فرهنگی 
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  . حق رأي و دخالت در یک نظام دموکراسی -1-3

  . سازي اجتماعی و نقد دولتمردان آزادي دخالت در تصمیم -2-3

  . آزادي دخالت در سرنوشت خویش در روابط خارجی-3-3

  
  .اسلامیمبانی انسان شناسی -1-4

  . تلفیق نگاه قرآن و سنت در زیست اجتماعی -2-4

  .اصل کرامت ذاتی انسان و رابطه آن با آزادي و اختیار-3-4

  . حاکمیت جهانیي پیش بینی فرهنگ جهانی و ظهور لیبرال دموکراسی در عرصه  -4-4

     

در این موضـوع، از سـوئی عظمـت و ابهـت شـهید بهشـتی و دکتـرین او بـه عنـوان یـک تئوریسـین             ضرورت نگارش مقاله

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با نگرش توحیدي ناب و برگرفته از متون اسلامی و لزوم شکافتن این اندیشـه و از سـوئی نیـاز    

صـر ظهـور و بـروز تفکـرات و     ، ع، عصر مـا ن شخصیت و اندیشه اي استفرهنگ به چنی ي فوري زمان ما در عرصه
، تفکـر اجتمـاعی   دهنـد  فرهنگهائی است که چنانچه نقد، کنترل و تحدید نشوند، آرمان هر ملتی را بر باد می

شهید بهشتی، احیاگر فرهنگ توحیدي و پاسخگو به مسایل فرهنگی روز است، بر این اسـاس، عمـده سـؤالات و فرضـیات     

  : آنها عزم ماست، عبارتند از مطرح در این مقاله که قصد پاسخگویی به

  خاستگاه آزادیهاي اجتماعی در نگاه شهید بهشتی چیست؟ -1

تواند به عنوان یک الگـوي کـاملاً اسـلامی و     شهید بهشتی، می ي گونه آزادیها، براساس اندیشه آیا تولید نزم افزاري این-2

  دینی، به جهان صادر شود؟  -یک مدل اجتماعی

ظهور جهانی لیبرال دموکراسی و آزادي لیبرالیسم، تاب مقاومت و تحمـل   ي شهید بهشتی، در عرصهآیا تفکر اجتماعی -3

  جهانی شدن را دارد یا خیر؟ 

آزادیهـاي اجتمـاعی، چقـدر     ي میزان همگونی و هماهنگی فرهنگ موجود جامعه مـا بـا نگـرش شـهید بهشـتی درمقولـه      -4

  است؟ 

ــه  -3 آزادي در عرصـ

 :حیات و حق انتخاب 
  

ــاي   -4 ــتگاه آزادیهـ خاسـ
اجتماعی در نگـرش شـهید   

 : بهشتی
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هـا و آزادیهـاي اجتمـاعی باشـد یـا       تواند یکـی از خواسـته   می سالاري دینیمردم آیا در نگاه اجتماعی شهید مظلوم، -5

  خیر؟ 

  سهم تفکر اجتماعی شهید بهشتی در پیروزي و تداوم انقلاب اسلامی تا چه اندازه است؟ -6

  آسیب هاي جدي نظام فکري آزادیهاي اجتماعی از منظر شهید بهشتی کدامند؟ -7

  اي تحقق آزادیهاي اجتماعی شرعی کدامند؟ راهکارهاي پیشنهادي شهید بهشتی بر-8

اجتماعی شهید بهشتی، فرضیات مطرح، محقق و مـا   –که نهایتاً براساس چهارچوب محتوائی مقاله و مبناي اندیشه سیاسی    

تواند بـه عنـوان    تی قرآن، مییابیم که با نگرش انسان محور و دیدگاه هدای اجتماعی دست می -به یک نظام و سیستم فکري

  . ترین مدل اجتماعی در باب آزادیهاي مشروع و تکامل جامعه بشري، بدرخشد آل ایده

گیري این اسـت کـه، شـهید بهشـتی متفکـري اسـت        باب نتیجهجمله رهیافتهاي این گذار علمی از  از

اسلامی که با نگاه دینی به انسان و جامعه، جامعه را محصول نگاه و تربیت انسـان مـی دانـد، تربیـت و     

فعلیت انسان، نیز مدلی است که توسط شریعت مقدس طراحی و ارائـه شـده اسـت و چنـان دقیـق و      

انگاري و دسـتکاري آن، منجـر بـه فسـاد و انحـراف       خی، سهلاستاندارد است که هرگونه مسامحه، شو

کنـد، کـه    آل پیدا می دینی و ایده  فردي و اجتماعی می گردد، او معتقد است که جامعه، زمانی سامان

  . حضور انسان در آن، براي ساختن سرنوشت و کاخ زندگی، برجسته و هویدا باشد
دخالت، انتخاب، حرف زدن، انتقاد، اعتراض، تشویق، جانبـداري، مسـکن   انسان زمانی حاصل رسالت الهی است که حق    

خاصـیت، و در فضـاي آزادي، بـارش     و شئونات خود را داشته باشد، روح انسان در فضـاي تحمیـل و تحکـم، آزرده و بـی    

لامی و مـردم  گـاه او، دموکراسـی اس ـ  براسـاس نظر  .گـردد  وار و مقاوم مـی افکار و دخالت در امور خود، پویا، شاداب، امید

اسـتبداد،   .محصول آزادیهـاي اجتمـاعی و معقـول بشـر اسـت      ،به عنوان بزرگترین آرمان و رهیافت بشر دینی سالاري دینی،

استکبار و دیکتاتوري، قدرت ظهور و حضور را از انسان سلب و چنین انسانی با خـود در تضـاد و خـود متنـاقض اسـت، او      

چـه چنـین    چنـان . دانـد  انسان و تبلور کرامـت را، در حـق آزادي و انتخـاب او مـی    روح اسلامی و تربیت اسلامی را کرامت 

-اجتمـاعی  ي شناسی علمی و به روز گردد، بار دیگر جهان و جهانیان باید در عرصـه  نظامی تدوین، تبیین، صدور و آسیب

بازوان انقـلاب پـی    راحل از رند و به راز تکریم اماموسیاسی و حکومت، براي اسلام و جمهوري اسلامی سر تعظیم فرود آ

مقاله با روش توصیفی و با دیدي کاملاً تحلیلی از تمام آثـار مکتـوب و کتابهـاي نوشـته شـده در مـورد شـهید بهشـتی         . برند

  . آوري و ارائه گردیده است جمع



 ۵ 

                                                                               آزادیهاي اجتماعی در نگاه شهید بهشتی 

   
آزادي مخصوصـاً   آزادیهـاي    ي دینـی بـه مقولـه     -ترین نگاههاي شهید مظلوم در بعد فرهنگی، نگاه علمی از جمله برجسته

هـاي لازم بـراي    دار بود، همیشه در فکر تحقق زمینهم گر، مبلِّغ، مفسر، سیاستمدار و دین او که متفکري احیا ؛اجتماعی است

  .آزادي بشر و سعادت او بود

تحقـق   ي اختیـار و آزادي فطـري انسـان بـود، عرصـه      ي مکتـب اسـلام و معتقـد بـه قـوه      ي در این میان چون، تربیت یافته    

ي از اندیشه جاویـد او در ایـن مقولـه،    ا دانست، شمه فرهنگی باز و قانونمند می ي سعادت را در گزینش آزادانه بشر و جامعه

  .گردد در مصادیق زیر، هویدا می

  :آزادي بیان، اندیشه و قلم-1
، او بر این باور بود که تبلور هویت و متانت نفـس  دینی او، متن انسانیت آزادي و اختیار است –در نگاه تحلیلی    

هاي اوست، انسان بـدون گفتگـو، اسـتدلال، مفاهمـه و تنـوع اندیشـه،        در تبادل افکار و اندیشه ،انسان

  .هیچگاه ره به فکر صواب نخواهد برد
ایـن  . و قلم او مجراي تبادل، نقد و تثبیت نظام سیاسی، اجتماعی، ارزشی و فردي او باشـد  ي لذا باید همیشه زبان او، اندیشه 

  : شهید مظلوم بهشتی به شدت هویداست  ي در اندیشهتفکر در قالب مظاهر زیر 

  :هاي اجتماعی آزادي در بیان خواسته-1-1
شناسـی   سیاسی، فرهنگی و اسلامی، بـا توجـه بـه مبـانی انسـان      –از دیدگاه شهید بهشتی به عنوان یک تئوریسین اجتماعی    

بزرگتـرین تهدیـد در   . الهی، جامعه محصول تفکر مدنی بشر و تحقق آرمانهاي فطري و کمالات و استعدادهاي الهی اوست

بایـد همیشـه    گـرا  در ایـن اندیشـه،    انحراف بشر از دید شهید مظلوم، انحراف اجتماعی و فساد جامعه است، لذا انسان آرمان

  .ناظر، نقاد و طراح جامعه خود باشد

آن نیستند، یا هویتش در دست دیگران و بیگانگـان اسـت و    ي  اي که انسانهایش پاسبان و سازنده جامعه   
یا اصلاً فاقد ارزشهاي اصیل انسانی است، پس خواستن مردم و ادعاي معقول آنها از جامعـه و سـردمداران   

  .آن، خود بزرگترین کنترل اجتماعی و از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر است
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ی که حق طلب کمالات و آزادیهاي اجتماعی خود را نـدارد، در واقـع او آزاد نیسـت بلکـه     از دیدگاه شهید بهشتی، انسان   

در بند یوغ دیکتاتور و مستکبر است، اصلاً آزادي از دید شهید بهشتی یعنی حق انتخاب راه و زندگی مبتنی بـر پارامترهـاي   

  .هاي فطري و انسانی است شرعی که مبتنی بر خواسته

اش را شناسـایی، تبیـین،    هاي جامعه ها و ناهنجاري ود انسان است که باید چالشاز نظر ایشان، این خ 

  :  گوید که در سخنرانی آزادي در اجتماع می طوري شناسی و درمان نماید همان تفسیر، آسیب

تـر در بیـان احسـاس و     مشروعاولین بحثهایی که قرار است با هم داشته باشیم، اینهاست که اگر موانع و مشکلات و محدودیتهائی براي آزادي «

بـاد و   اندیشه وجود دارد، کیفیت از بین بردن این موانع و بهترین راه براي از میان برداشتن ایـن موانـع چیـه؟ جنجـال اسـت، فریـاد اسـت، مـرده        

  1. »تر و مطلوبتري وجود دارد  باد است، یا نه، راههاي معقولتر و راههاي سازنده زنده

 ،اي و هـر ملـت و  انقلابـی    شود که از دیدگاه ایشـان، اولاً وجـود بعضـی نابسـامانیها در هـر جامعـه       با اندکی تأمل معلوم می

. رسـی و آسـیب شناسـی شـوند     معتقد است که این مشکلات باید بـر  ثانیاً،. طبیعی است و لذا در انقلاب ما هم طبیعی است

  . هاستثالثاً، خود مردم باید منتقد نظام خود باشند زیرا انقلاب مال آن

نماید که مثلاً گاهی باید فریاد زد، گاهی باید شـعار داد و  گـاهی بایـد     رابعاً، تلویحاً راههاي حضور اجنماعی را گوشزد می

  .ها معتبر  است یا خیر دوران پیروزي و اما آیا بعد از پیروزي انقلاب، باز همان راهها و نسخه ؛جنجال آفرید مانند

ولـی در نظـام    ؛نظام طاغوتی سنخیت دارد باگراست، از دیدگاه شهید بهشتی که یک منقد عقیدهفریاد و جنجال و مرده باد، 

اسلامی که خود مردم خالق آنند، اصالت نظام مشروع و مردمی است، لذا در رفع مشـکلات، تـدبیر، دلسـوزي، هوشـیاري،     

  !!!ین سادگی قابل تحقق است؟بزرگ با همي گرائی لازم است، مگر اندیشه  تلاش، تحمل، دشمن شناسی و آرمان

اشـاره مـی   بیجا در تعادل اجتماعی مخالف است، آنجـا کـه     معنا و تسامح نگري، آشوب بی شهید بهشتی مطلقاً با سطحیلذا 

  : کند

این درست نیست که ما باید بیائیم واقعیتها را در همان مدتی که هست، انتقاد کنیم، بسیارخوب اسـت، سـازنده اسـت،    «

هر نوع سخن، هر نوع بیان، هر نوع برخورد غیرواقعی، که امید ملت ما، امید نسـل  . امید آفرین است، نه امید بر باد ده

کنم،  خیانت باشد بـه دیـن،    اسلامی را، فکر می خط اصیل انقلاب. ف بکنداین انقلاب ضعیف و تضعی  جوان ما را با آینده

    2. »جوان انقلاب و به این مردم و به این نسل

مشـخص و     تراشـیها و هـرج و مـرج    باید خط و مسیر آزادي مشروع و انسانی با جنجالهـا، بهانـه  نپس در نگاه شهید مظلوم    

لـذا ایشـان معتقـد     ؛نمایند که با رنگ و لعاب اسلامی، جامعه را مشوش و متورم میگردد، اي بسا تفکرات ضد انسانی  معین 
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دینی است و صددرصد معتقد به   هدایت الهـی انسـان و هویـت اسـلامی      ي شناسی جامعه به روشنفکري اجتماعی و آسیب

  .اواست

اي کـه آبسـتن دروغ اسـت،     زیـرا جامعـه  ي قضائیه باید با دروغ و دروغگو هم مبـارزه کنـد،    لذا او حتی معتقد است که قوه

  . مستعد هر نوع رذالتی است

 ي کنـیم، لایحـه   ي قضائیه، مرتب داریم   لایحه قانونی آمـاده مـی   حالا ما هم در این مدتی که مسئولیت داریم در قوه«

اونـد و بـا همکـاري و    انـد، مـا  بـه یـاري خد     که پایه زندگیشان را بر دروغ بنا نهاده قانونی ضد دروغ، تا بترسند آنهائی

پشتیبانی و حضور همیشگی در صحنه از جانب شما مردان و زنان راه خدا، این جامعـه را از ظلمـت دروغ بـه نورانیـت     

گذاریم، به یاري خدا، دروغ در ایـن کشـور، حاکمیـت پیـدا کنـد و جانشـین صـدق         صدق پیش خواهیم برد، ما نمی

  3» .گردد

                                                                                                            
جامعـه، معتقـد اسـت کـه      ي در این بیان شهید بهشتی، ضمن صحه و تأکید برحضور اجتماعی و پرشور مردم در صـحنه      

نهادهـا و دسـتگاههاي    -او معتقـد اسـت کـه اولاً    ؛بـرد  ه به جـائی نمـی  ي قضائیه هم بدون نظارت و دخالت مردم ر حتی قوه

، تسـامح و  دولتی، باید جامعه اي شفاف، معقول، پرتلاش و انسانی را ارائه نمایند تا مصـونیت فـرد آن جامعـه بیشـتر شـود     

انگاري دولت در مبارزه با مفاسد و مظاهر فساد، در واقـع آتـش بـه خـرمن جامعـه زدن اسـت و        سهل

  .پوشی از گناه اجتماعی، از دید شهید بهشتی، تخریب آینده و آرمان انقلاب است مچش
  :گوید که می طوري همان

هـاي صـدق و صـفا و ایمـان و تقـوي و امانـت و        این کشور، راه حکومت کردن چهره ي اگر در طول تاریخ آینده«   

شـود اولیـاء مـا     انقلاب ما را تهدید خواهـد کرد،معلـوم مـی    ي خطر بزرگی آینده. ال هموارتر نشوددرستی، سال به س

  4. »یخرجوننا من النور الی الظلمات: اختیارهاي ما طاغوتند، یعنی شود صاحب طاغوتند، معلوم می

مـردم، بسـیار برجسـته و مهـم       هاي اجتماعی شهیدبهشتی، مستقیماً نقش رهبران اجتماعی را در تحقق خواسته در این فراز،   

توجهی بـه   که گاهی ممکن است مشروعیت نظام را مخدوش کرده و مردم را بدبین نمایند، پس بی طوري هنماید، ب ی میتلق
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کردن به اسلام اسـت و ممکـن اسـت همـین سـهل انگـاري،        هاي اجتماعی، در واقع عدول از آرمان انقلاب و پشت خواسته

  .نظام اسلامی را مبدل به نظامی کاملاً طاغوتی نماید

ــه زمینــه احقــاق                                         ــف اســت ک ــه، نظــام اســلامی موظ ــري حقــوق حق ــاهی دادن بــه مــردم در پیگی ــذا پــس از آگ ل

  . هاي اجتماعی معتقد به سه اصل است لذا شهید بهشتی در حق آزادي در بیان خواسته. حقوق اجتماعی را فراهم نماید

جـاي خواسـتن حقـوق، طالـب هواهـاي نفسـانی و   احساسـات         هخود باشند و بً مردم آگاه به حقوق اسلامی و انسانی -اولا 

  . خود نباشند یعنی مرز حق و حق نما معین گردد

اسـلامی نظـام را    ي زمینه را براي دادن حقوق و عدالت اجتمـاعی آمـاده نماینـد و چهـره     ،دولت و نهادهاي اسلامی -ثانیاً  

   .        طاغوتی و دیکتاتوري ارائه ندهند

هاي اجنماعی باید از طرف نظام اسلامی معین و بـراي مـردم نیـز محتـرم باشـد، مـثلاً حـدود حجـاب،          حدود خواسته -ثالثاً  

همه باید با رعایت مصالح انسانی و اسلامی معین و از طـرف مـردم    …حدود ازادي مطبوعات،حدود موسیقی، سینما، هنر و 

  .قابل رعایت باشند

  : لذا ایشان معتقد است 

داند، اگر پاي حراست از مسائل اجتماعی و کیان انقـلاب   داند، ضد آزادي می اسلام آزادي در خیانت را آزادي نمی«

طـور   رسانیم، تا همان اسلامی در میان باشد، ما دشمنان انقلاب را در هر سوراخی باشند، پیدا می کنیم و به کیفرشان می

تـر اسـت، جـز، بـا حضـور       منی در جامعه اسلامی هزار بار از آن محترمکه نظم عبور و مرور محترم است، عفت و پاکدا

  5.»متعهدانه و مسئولانه شما مردم جامعه ما، جمهوري اسلامی نخواهد بود 

هـاي اجتمـاعی را در بـر دارد،     از دید شهید بهشتی، متن آزادي و تعریف او از آزادي، حضور اجتماعی و حق بیان خواسـته 

  :نماید این چنین تعریف میشهید بهشتی آزادي را 

زادي یعنی تسلط انسان بر ساختن خویش، و محیط خویش، امتیاز انسان بر همه موجودات دیگر عالم طبیعـت، ایـن   آ«   

تواند بر طبیعت مسلط باشدو شرایط طبیعی را بر وفق خواسته و نیاز خود، دگرگون کند یا در برابر هجـوم   است که می

  6. »و مانع به وجود آورد عوامل نامساعد طبیعی سد 

تنها مرزي که براي آزادي احزاب و گروهها و نشریات و آزادي بیان و قلم وجود دارد، ایـن اسـت کـه بایـد بـه اصـول       «: در نگاه شهید بهشتی

  7. »اسلامی ضربه نزنند، باید به سلامت محیط اجتماعی از نظر عفت و اخلاق ضربه نزنند 
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دانـد ضـمن    دولـت را موظـف مـی    ،دانـد و از طرفـی   هاي اجتماعی را حق مسلم مردم می ستهشهید بهشتی از طرفی بیان خوا

بـا   …پراکنـی، نفـاق و     پردازي، شایعه هاي کاذب مانند دروغ لازم براي تحقق آنها، باید در برخورد با خواسته ي ایجاد زمینه

  .اقتدار تمام برخورد نماید، تا جامعه از مسیر اصلی منحرف نگردد

هاي کمالی انسان اسـت  و   در نگاه شهید بهشتی، جامعه ظرف تحقق نیازها و خواسته: اصل این شد کهپس ح

اش را بسازد، شهید بهشـتی، بـا    پذیري انسان، انسان آزاد، انسانی است که جامعه آزادي زیربناي مسئولیت
  8. »نفسهم بأإن االله لا یغیر ما بقومٍ حتی یغیروا ما «:  تفکر قرآنی معتقد است 

توانـد بـر علیـه وضـع موجـود       هایش آزاد است، بلکه در شرایطی خاص مـی  خواسته ي چنین انسانی نه تنها در بیان محترمانه

موجودش را در هـم شـکند و بـا انتخـاب آزاد خـود، رهبراجتمـاعی، نظـام اجتمـاعی، دسـتگاه           ي برآشوبد و ساختار جامعه

 ي لذا نظام اسلامی، موظـف اسـت بـراي تعـادل اجتمـاعی جامعـه دینـی، زمینـه         .قضائی و فرهنگ اصیل خود را شکل دهد

  .هاي معقول را همراه با عدالت اجتماعی مهیا نماید تحقق خواسته

  :آل بارش افکار، جهت انتخاب سلیقه و فکر ایده -2-1
خـدا انسـانها را متنـوع و    : کـه  است مسلمشناسی اسلامی، دقیقاً معتقد است به این اصل  شهید بهشتی، با دید مبتنی بر انسان   

که بسیار فهیم و رازدان باشد، هیچگاه کامل نیست و در بسـیاري از مـوارد و    متفاوت آفریده است، لذا هیچ انسانی و لو این

اسلامی، بـه صـورت یـک فرهنـگ      ي ایشان معتقد است که مشاوره باید در جامعه .نیاز به همفکري و مشاوره دارد ،مسائل

  .د و مردم باید مشاور مسؤلین و برعکس باشنددرآی

که منطق گفتگو، مشاوره در اتخـاذ راه،   شود، مگر این شهید بهشتی معتقد است که جامعه به سامان نمی

تحمل مخالف و شفافیت در عمل و گفتار بر جامعه حکمفرما شـود، ایشـان چـون معتقـد بـه تحـزب و       

قرآنی او و اعتقاد به اصل امر به معروف و نهی از منکـر، در  اندیشه سیستماتیک است و با توجه به نگرش 

کتاب باید و نبایدها که خود نوعی بارش افکار مبتنی بر احکام شریعت است، سخت معتقد بـه گفتگـو،   

  . مشاوره و بارش افکار است
داند، تحمیل سلیقه، تحمیل فکر، تحمیـل   مسالمت آمیز را تنها راه زیست اجتماعی انسان می ي گویا تعاون فکري و مفاهمه 

 ي سـوزند، همـه   وحـدت برانـداز و جامعـه    ، همگـی  اعتقاد، ارزشها، تحمیل فرهنگ و تحمیل نگرش سیاسی و حزبی خاص

  .ها، احزاب و گروهها حق زندگی و حیات دارند ها ، سلیقه اندیشه
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لذا ، !آیا حق حیات را از یزید گرفـت؟ !!؟ ……داند که در عاشورا چه گذشت و  بیند، مگر نمی ران را نمیمگر خدا گناهکا

، هدفمند، قانونمنـد و آمـاده کـرد بـراي یـک      را ها ها و سلیقه شهید بهشتی، معتقد است که باید اندیشه

نیست، لذا جامعه را همزیستی مسالمت آمیز و صلح اجتماعی، جهان مال همه است، تنها مال یک گروه 

طور نسبی رعایت گردد و فضا طوري باشد که چنانچه حق فـرد   هباید طوري سامان داد که حق همه ب

یا گروهی ضایع شد، خودش یا سیتمی باید باشد تا از او دفاع نماید، در غیر این صـورت جامعـه پـر از    

 ـ    زینش یـک جامعـه معقـول و    هرج و مرج خواهد شد، او ضمن اعتقاد شدید به ایمـان افـراد بـراي گ

  .ریزي است آل، معتقد به سازماندهی و برنامه نزدیک به ایده

گفـت در   اي ایستا، سازماندهی و تشـکیلات، ضـرورتی اجتنـاب ناپـذیر اسـت و مـی       شهید بهشتی معتقد بود، براي به حرکت در آوردن جامعه«

تر، تشـکلّ و نظـام اساسـی و شـبکه ارتبـاط میـان        تر و به کارهاي مختلف مشغول گوناگونتر و  جامعه هر قدر اندامها و ارگانهاي سازنده، متنوع

  9. »تر و قابل اعتمادتر است افراد و سازمانهاي اجتماع وسیع

و اعتقادات اسـت، وحـدت اجتمـاعی در تـوهین و       اندیشه ،بر این مبنا، ثبات اجتماعی، محصول تفاهم    
وحدت و تمرکز اسلامی است، بایـد همـدیگر را تحمـل    ا، م لذا اگر شعار ؛آید حمله به دیگران به دست نمی

لذا راهی جز گوش دادن به حرف همدیگر و تلفیق اندیشـه نـداریم، از طرفـی شـکوفائی جامعـه،      . نمائیم
  .ها است محصول تعارض افکار و سلیقه

انـد و تنهـا راه خـروج از ایسـتایی را بـارش      د اي خاموش و ایسـتا مـی   دیالوگ و بی صدا را جامعه بی ي  شهید بهشتی، جامعه

  : گوید داند و می ها می افکار و صلح اندیشه

آید نه از طریـق جـار و جنجالهـاي     دست می هاي معقول و حکیمانه ب هر گونه پیشرفتی بر اساس برنامه ریزي و با شیوه«

  10. »حساب بی

 ـ  ،لذا، از دیدگاه شهید بهشتی، اندیشه هر چه که باشد ور پیـدا کنـد، چنانچـه    باید ابتدا بیان شـود و ظه

پسـندند   مـی  ، همه آن راباشد و مبتنی بر اصول علمی و عقلائی هاي قوت و متانت داشت سلیقه و   اندیشه

 ي ، خـود بـه خـود از گردونـه    باشـد اساس  اي خام و بی شود و چنانچه اندیشه برجسته میو ارزش آن 

  .گردد ضعف آن هویدا می رود و انتخاب بیرون می
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چون شهید بهشـتی یـک متفکـر    . شود هاي بزرگ می ها، باعث رکود فرد و جامعه و خاموش ماندن ایده پس حبس اندیشه   

اسلامی دارد، بسیار مایل است که بـا معارضـان    ي اجتماعی و اسلامی است و ایمان و یقین قطعی به عظمت اندیشه –سیاسی 

  .حتی با آنان که تفکر براندازانه دارندو مخالفان گفتگو نماید 

که حق از باطل، دوست از دشمن، خودي از غیـر خـودي، خـدمتگزار از خـائن و موحـد از       خلاصه در بارش افکار است   

خواهد، پـس اندیشـه و جهـان بینـی      گردد و این منطق قرآن است که حتی از مشرکان نیز، برهان و دلیل می مشرك جدا می

  . پذیرند نی و ارزشمند است که نیاز به تحمیل ندارد، بلکه به محض ارائه شدن بر عقل سلیم همه آن را میاسلامی چنان غ

  :گوید ها و بحث، گویاي این چهره است از جمله می منطق شفاف ایشان در مناظره

عفـت کـلام پایبنـد    هاي خود به اصل عالی صداقت و راستی و رعایت  ها و گفته برادران و خواهران مسلمان در نوشته«

باشید و سر موئی از حد حقیقت منحرف نشوید، مطمئن باشید که ممکن است دیگران در رابطه با ما غیر  این عمل کنند 

  11. »کنیم کنند، اما ما این هویت نورانی و پرفروغ و متعالی اسلامیمان را حتی با پیروزي معامله نمی که می

 ي تقد به گفتگـو، مفاهمـه و    مجادلـه   است، او که مع) بارش افکار(  تنی بر همین اندیشهتفکر حزبی شهید بهشتی، دقیقاً مب   

معقول و هدفمند بود و از طرفی یک مبارز الـی االله بـه تمـام معنـا بـود، همیشـه در تعامـل فکـري، رسـالتش تحقـق ایمـان و            

  .اخلاص اسلامی و معنویت بود

ف اسـلامی بـود، نـه برتـري شخصـی و حزبـی، لـذا او حـزب را بـراي تحقـق           او مانند استادش امام راحل، مکلف به تکلی   

 شـوم کـه حـزب جمهـوري دارد از مسـیر الهـی منحـرف مـی         که هر آن متوجه  کردند خواست و صراحتاً اعلام اش می ایده

  .دارم شود، بدون تردید، آنرا منحل اعلام می
  :مایدن شهید بهشتی در بحث مراحل اساسی یک نهضت، چنین تحلیل می

مرکـزي   ي دوم ، پیدایش هسته ي یک فرد یا گروه، مرحله ي وسیله هاول، عبارت است از پیدایش یک ایده ب ي  مرحله«

سوم، درگیري عملی با نیروهـاي   ي کند، مرحله بعدي آماده می ي مؤمن به ایده که این هسته، زمینه ها را براي مرحله

چهـارم،   ي مرحله .باشد شروع انتخاب شده است، می ي اي که به عنوان منطقه مخالف براي پیاده کردن ایده در منطقه

داخلی، یافتن قدرت کافی براي مواجهه با قدرتهاي تهـاجمی   ي آن منطقه از نیروهاي مخالف شکست خورده ي تصفیه

پـنجم کـه مخصـوص نهضـتهاي      ي مرحلـه . گی جامعه بر اساس ایـدئولوژي جدیـد اسـت   و قدرتهاي خارجی و سازند

شان نبوده و در خط مسیر آنهـا   ایدئولوژیک است و نهضتهاي ملی و میهنی، هرگز به این مرحله نباید بیاندیشند، و وظیفه

  12. »هاي دیگر نیست، کوشش است براي آزاد کردن جامعه
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معتقد به یک مفاهمه و گفتگوي جهانی بـراي انتخـاب یـک راه اصـیل و بـزرگ بـراي        چنانچه دقت شود، شهید بهشتی،   

او که شاگرد مکتب انسان ساز اسلام است، این ظرفیت را فقـط در فرهنـگ و تعلـیم و تربیـت     . زندگی و هدایت بشر است

  .بیند اسلامی می

 ي کـه جهـان در سـیطره    او از ایـن  ؛اسـت او رهایی بشر از یوغ استبدادهاي فکري و ذهنی جهـانی   ي لذا اندیشه    

برد و به دنبال سیسـتماتیک   اند، به شدت رنج می معدود مغزهایی است که جهان را چراگاه خود نموده

اي است که تمام بشریت خواهان آنند و از این منظـر، خـود یـک ملـت و خـار چشـم        نمودن اندیشه

  . دشمنان اسلام بود
حق، یـک مجاهـدت و مبـارزه اسـت، لـذا بایـد بـا تفکـر و خـرد جمعـی،            ي اندیشه و ایدهاز دید شهید بهشتی، تحقق یک 

دت هـم یـک ایـده بـزرگ، نـوین و      شهادت هم باشیم، زیرا خـود شـها   ي سازي نماییم و براي تحقق آن باید آماده فرهنگ

  .ر استهدایتگ

  :آید نتایج زیر به دست می ،دیدي تحلیلیبا ) بارش افکار(شهید بهشتی در مورد این اصل  ي از بررسی اجمالی ایده   

دانـد و معتقـد    شهید بهشتی، خلاقیت، ابتکار، زنده بودن و استمرار حیـات اجتمـاعی را در مفاهمـه و خـرد جمعـی مـی       -1

، سـازند  جاوید را محرز می ي حق را از باطل هویدا و اندیشه ي هاي انسانی، خود به خود چهره است که نهضتها و ایده

  .معتقد به جدال و مراء عقیدتی قبل از تولید علم و روشنگري نبود لذا هیچ وقت

معتقد بود که باید کرسیهاي نقد و مناظره تشکیل و مسائل کلان کشـور اعـم از عقیـدتی، اخلاقـی،       -2
  .شناسی گردد از طریق آنها تصفیه ، داوري و آسیب … سیاسی و

  .افزاري اسلام براي مدیریت جهانی بشر بوددر همان اوایل انقلاب معتقد به تولید علم و جنبش نرم  -3

ي رسـالت  دانسـت و خـود را مـأمور تحقـق محتـوا      معیار نهایی تفاهم و گفتگو را کـلام حـق یعنـی قـرآن و سـنت مـی       -4

  .شخصی یا حزبی ي دانست نه اندیشه می

  .ی و ارزشیماعی، انسانمخصوصاً در مسائل اجت ؛ها بود اظرهاسلامی در من ي دقیقاً معتقد به قدرت اندیشه -5

براي بارش افکار و انتخاب فکر بکر، معتقد به حزب، تفکر سیستمی و تشکیلاتی بود و مراحل تشکیل یک نهضـت را   -6

  .نموده استنیز دقیقاً بیان 

گفتگوي جهانی و صدور انقلاب را داشت که بـه خـاطر    ي با توجه به غناي مفاهیم اسلامی و ابتناي فطري آنها، اندیشه -7

  .، محبوب امام و خار چشم دشمنان اسلام بودهمین عزم بزرگ
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هـایش نیـز    هاي ایشان، اخلاق و ارزشـهاي دینـی اسـت، پـس در وراي تمـام طرحهـا و ایـده        محور و مبناي تمام اندیشه -8

زد، لذا او بارش افکار و گوش دادن را نه براي پیروزي خـود و حـزبش بلکـه     تحقق اخلاق و معنویت اسلامی موج می

  .خواهد نیت اسلام و مکتبش میبراي اثبات حقا

  :آزادي مطبوعات و فرهیختگان در چهارچوب قانون  – 3-1
حـد و مـرز    قـانونی و آزادي بـی   دانند، ایشان هرج و مرج را دقیقاً بـی  شهید بهشتی، تعادل اجتماعی را در رعایت قانون می   

ارزشهاي اجتماعی و کانال ارتبـاط مـردم بـا سیسـتم     دانند، بر این اساس، مطبوعات که یکی از مجاري تولید فکر، ایده،  می

توانند گویاي واقعیتهاي موجـود و بیـانگر مشـکلات و فضـاي عمـومی       حکومتی هستند، چنانچه احساس آزادي نکنند، نمی

  .اجنماع باشند

علـم   فرهیختگان به عنوان نقادان و نخبگان اسلامی کـه تولیـد   د منتها در چهار چوب قانون مدون؛آنها آزادن  

اي حق نیست، اینکـه هـر کسـی تحـت      نمایند، آزادند، منتها آزادي مشروع و تعریف شده، هر ایده می

  .عنوان یک متفکر بلند شود و چیزي بگوید، پذیرفته نیست 

اي کـه اصـول انسـانی،     باید مبتنی بر شریعت خاتم و طرح خلقت آفرینش و هستی باشد، فرهیختـه  ،ایده
نماید، هرگز آزاد نیست کـه هـیچ، بلکـه     دینی را مخدوش می ي ارزشها ، اعتقادات و فضاي عمومی جامعه

اب نـاحق  شناسی نیز همین است، که وقتی حق معلوم گردیـد، اصـح   باید با او برخورد شود، معناي آسیب
  .حق را کدر نمایندي باید از بین بروند چنانچه چهره 

 .گـردد  اسـلامی مشـخص مـی    ي بر اساس تعریف آزادي اندیشه از دیدگاه شهید بهشتی، تکلیف هر نوع آزادي در جامعه   

قیـود   ي مـه محصولات آزادي در اسلام، آزاد کردن اندیشـه از ه «: نماید شهید بهشتی، آزادي اندیشه را چنین معرفی می

  13. »رسد نیست، بلکه رفتن در قید خداوند است که انسان به اسارت می

با این تعریف و این دیدگاه، تکلیف تمام بنگاههاي اطلاع رسانی، معلوم است، هر اندیشـمند و یـا بنگـاهی کـه مسـؤلیت         

قرار دهد و هر گونه تفکري کـه بـه ایـن    نشر آگاهی و تولید علم در سطح جامعه را دارد، باید محور توحیدي نظام را اصل 

  .اصالت، خدشه وارد سازد، تفکر طاغوتی و مبارزه با آن جهاد است

، اسـت  که انسـانیت  اي داند،  یعنی استعداد و قوه را، شدن مستمر می از طرفی شهید بهشتی، با نگاه خاصش به انسان که آن   

صـدا و  : ت آن، مراکز علمـی و اطـلاع رسـانی اجتمـاعی هسـتند از جملـه      ابزار و امکانات فعلی ؛این قوه باید به فعلیت برسد

  .. …سیما، مطبوعات، دانشگاه، آموزش و پرورش ، حوزه و 
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مطبوعـات ، فعلیـت بخشـیدن در     ي ، جاي سؤال است، از دیدگاه شهید بهشـتی، وظیفـه  منتهی تلاش اینها براي چه فعلیتی   

در غیر این صـورت ، قلـم آنهـا، تحلیـل      ؛توحیدي و نفی طاغوت است ي معهتشکیل جا ،دینی ي صبغه ،جهت تربیت الهی 

لـذا معیـار آزادي  اندیشـه و     .فساد برانگیز و مخـرب اسـت   ،اي آنها آنها و تمام محصولات اندیشه ي آنها، نگاه آنها، اندیشه

  . معیار تولید فکر از هر منبعی، قانونمند است نه بی

ه شهید بهشتی به عنوان یک تئوریسین اسلامی با مبناي آن با بسیاري از اندیشـمندان زمـانش،   مبناي آزادي انسان از دیدگا   

ذات و هسـتی بشـر    واز نظر شهید بهشتی، خواستگاه آزادي فطرت و نهاد بشري است، یعنی آزادي جز ؛بسیار متفاوت است

 ـ   ؛نفس نیسـت و بر این مبنا، تحقق آن جداي از تحقق و فعلیت  ؛است و از آن لاینفک است نـام آزادي،   هپـس اگـر ب

این نـه تنهـا آزادي نیسـت،    ) حجابی مانند بی(اصل هدایت و سازندگی انسان را مخدوش نماید ،فعلی
  : است و توحیدي تطابق تمام مسائل زندگی با نظام بینش فکري تنها بلکه اسارت است و آزادي

که مـا   گیرد، این ها مایه می مسائل از اصول و ریشه ي همهطور کلی، وقتی انسان داراي یک نظام بینش فکري است،  به«

ایم، به همین دلیل است که اسلام یک نظام عقیده، اندیشـه، و رفتـار    داشته» اصول دین«مسلمانان همیشه در فرهنگمان 

  14. »است و به هم پیوسته است

پـور، از سـران جنبشـهاي فکـري لیبـرال       مبناي آزادي بسیاري از متفکران مانند دکتر پیمان، دکتر کیـانوري و آقـاي فتـاح      

هـاي   کـه آزادي را بـا حقـوق قشـر     فدائیان اسلام و غیره، با اصل آزادي در تنـاقض اسـت، ایـن    ،مذهبی، حزب توده  -ملی

هاي اجتماعی صـرف، تبیـین نمـاییم، هرگـز تحقـق نخواهـد        یا خواستهاجتماعی، زحمتکشان، گروهها و یا قوانین طبیعی و 

لـذا تنهـا زمـانی     ؛زیرا منافع اقشار گاهی با هم متعارض است و تأمین یکی، باعث نفی آزادي دیگـري اسـت و هکـذ   . یافت

و بـر اصـول    محـیط فیزیکـی و اجتمـاعی بشـر بـه عنـوان مبنـا، فراتـر رود         ي آزادي معناي واقعی پیدا می کند که از عرصه

آن مبنـا،   ي شـهید بهشـتی بـا عرضـه     .تفسیر و تعریف شـود  ،مشترك و عام بشري در راستاي رسیدن به یک هدف فرابشري

  .نماید که همان اصل توحید و رهایی بشر است آزادي را تعریف و تبیین می

                                                     : گویدشهید بهشتی در بحث اسلام و آزادیهاي سیاسی می 
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آزادیهاي سیاسی، آزادي تشـکل و احـزاب، آزادي بیـان، آزادي در سـخنرانی، آزادي مطبوعـات، آزادي در نوشـتن و       «   

  ».موضع ما به شرح زیر است.. ها و بخش کتاب، آزادي پخش روزنامه و مجلات، آزادي در بخش اعلامیه

انتقاد سازنده و دلسـوزانه از مسـئولان در تمـام سـطوح بـراي همـه آزاد اسـت،        : زادي در بیان آراء، عقاید و افکارآ: الف   

  . البته انتقاد سازنده و دلسوزانه نه مغرضانه

 ،جمهـوري اسـلامی   ي اصول عقاید اسلامی در جامعـه  ي بیان شبهات و اشکالات درباره: آزادي بیان افکار و اندیشه: ب   

  . که همراه باشد با پاسخ روشنگر و توضیحات کافی به این شبهات به یک شرط آزاد است، به شرط آن

هـا اگـر در    میکروب پخش کرد، به شرطی که از قبل واکسن پخش شده باشـد، عیبـی نـدارد، بیـان افکـار و اندیشـه       ،اگر کسی آمد در جامعه«

ر صددرصد اسلامی نباشد، باید در فضائی آزاد نقد و بررسی شود، مردم آزادانه گوش ولی اگ ؛طور کلی آزاد است هچهارچوب اسلام باشد، ب

   15. »دهند و انتخاب نمایند

دسـت   با توجه به دیدگاه شهید بهشتی در مورد آزادي مطبوعات و فرهیختگان از آثار ایشان، نتایج زیر در ایـن راسـتا ب     

  : می آید

  . وجودشان براي بالندگی جامعه ضرورت دارد ،گبزر ي مطبوعات به عنوان یک رسانه -1

  . دنمحور و ملاك ارزشمندي مطبوعات، رشد فکري و روشنگري اجتماعی است، در غیر این صورت ضرورت ندار-2

فکري و حتی معارض نظام، چنانچه حرفی منطقی داشته باشند، آزادند حرف خود را بزنند و پاسـخ   –گروههاي سیاسی  -3

   .دریافت نمایند

تـوان در لـواي آزادي و    به معناي آزادي هرج و مرج و لجـام گسـیختگی نیسـت، هـر چیـزي را نمـی       ،آزادي مطبوعات -4

کـس حـق نـدارد، عقایـد و      هـیچ  ؛شود، تفکر براندازنده و ضـد نظـام ارزشـی اسـت     گاهی آنچه ارائه می ؛اندیشه بیان نمود

  . ارزشهاي مردم را زیر سؤال ببرد، در هیچ کجاي دنیا، چنین تفکري معنا ندارد

 توحیدي است، تمام ارکـان جامعـه   ي اسلامی، حرکت حول محور اندیشه ي اعتلاي جامعه ي نقطه -5

حبـوب و  مطبوعات، مادام کـه روشـنگر ایـن نظـام باشـند، م      ؛اسلامی باید حول این محور بچرخند ي

آزادند و چنانچه فضاي توحیدي جامعه را با درج مقالات و بیانات نامربوط، آلوده نمایند، تحت پیگـرد  

  . گیرند قانونی قرار می
متفکران و نخبگان دلسوز اسلامی، به عنـوان متولیـان و مـدیران فرهنگـی نظـام، آزادنـد در نقـد         -6

موجود، تولید علم  سالم، تبادل و تعامل فرهنگی بـا  منصفانه، نظارت بر روند امور سیاسی، گفتن حقایق 
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فرهنگهاي دیگر، ارشاد دلسوزانه و معتدل کارگزاران، آسیب شناسـی نظـام اسـلامی و در چهـارچوب     

توانند نظرات مخالف خود را نیز محترمانه ابراز نمایند ولی چنانچـه قلـم، اندیشـه و مـدرك      قانون می

کار گرفته شود و دست آویزي شوند براي نفوذ استکبار و سـلطه   هم بآنها در براندازي نظام ارزشی اسلا

گونـه فعالیتهـا    مسلمین، طبق نص صریح قرآن، کارشان خلاف، فساد وحرام است و حق این ي بر جامعه

  . گردد از آنها سلب می
مهـار  ي از دیدگاه شهید بهشتی، نقد، کنترل و نظارت فرهنگـی، بـه مثابـه     :آزادي نقد، کنترل و نظارت فرهنگی -2

آورد، بالنـدگی و   آزادي هستند، آزادي اگر کنترل، نقد و آسیب شناسی نشـود، سـر از هـرج و مـرج و زورمـداري در مـی      

اي بـی روح و ایسـتا اسـت     اي که فاقد نقد و نظارت فرهنگی باشد، جامعه ذات آزادي، اقتضاي نقد و تبادل را دارد و جامعه

دیکتـاتوري و هـرج و مـرج مـی شـود، مصـادیق ایـن         ي ایستا از منظر شهید بهشتی، به تدریج تبـدیل بـه جامعـه    ي  و جامعه

  : آزادي در نظرگاه شهید بهشتی عبارتند از

هرگر با تخریب عقایـد و فرهنگهـا،    ،شهید بهشتی: آزادي دفاع از عقیده و فرهنگ در مقابل تخریب آن -1-2 

تافت، آئـین الهـی او، اقتضـاء داشـت کـه از طریـق نقـد،         موافق نبود، روح آزاد و جهان گستر او، این تنگ نظري را بر نمی

آزارد و  از دیـدگاه او، تخریـب عقیـده، روح آزادي را مـی    مفاهمه و درك واقعیت امـور، انسـان دسـت بـه گـزینش زنـد،       

رهبـري جهـانی را دارد از    ي نماید و باعث رکود و جمود مغزها می گـردد، فرهنگـی کـه داعیـه     جامعه را کدر می ي چهره

دیدگاه شهید بهشتی، باید با عقاید و لو ناحق هم با منطق و برخود معقول، گفتگو نماید، فرهنگ جهانی اسـلام کـه بایـد بـا     

شهید بهشتی در ایـن بـاره   . بان هدایت، جذب، دلسوزي و منطق باشدنگاه رحمانی خود، هادي بشریت باشد، زبانش باید، ز

  : است معتقد

تـوان،   اکـراه و تطمیـع نمـی    ،تهدیـد  ،امري است طبیعی؛ زیرا اعتقاد و باور قابل تحمیل نیست، با زور ،آزادي عقیده«

لرشـد مـن الغـی، فمـن یکفـر      قـد تبـین ا    لا اکراه فی الـدین، . (اي را به دیگري منتقل ساخت یا از او سلب کرد عقیده

تنها بحث، استدلال، تجزیـه و   -)257آیه  -سوره بقره(باالطاغوت و یومن باالله، فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها 

   16.»تجربه، تحلیل و اقناع و نظایر اینهاست که می تواند وسیله ایجاد و یا سلب عقیده باشد

ده و یا جلوگیري از ابراز آن، با خلقت انسـان و هـدف آفـرینش ناسـازگار اسـت، از      از دیدگاه شهید بهشتی، تحمیل عقی   

دید شهید بهشتی، مختار بودن انسان، یعنی آزادانه انتخاب کند، زنـدگی کنـد، بیندیشـد، حـرف بزنـد، دفـاع کنـد، و حتـی         

 ؛شـوند  یگر، بعضاً پخته و بعضـاً طـرد مـی   ها رشد و در تعامل با یکد شفاف، اندیشه ي تنها در فضا و جامعه. آزادانه نیز بمیرد
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 ي آزاد، مادام که در تعارض عملی و عینی با دیگر عقاید نباشد، مانعی ندارد، از دید شـهید بهشـتی، در جامعـه    ي لذا عقیده

، حتـی  وياز دیـد  . کسی از او سلب نخواهد شد ي اسلامی باید امر به معروف و نهی از منکر معقول باشد ولی هرگز عقیده

  . طرفه و بدون روشنگري و تجزیه و تحلیل باشد ضد دینی، تنها زمانی ممنوع است که یک ي نشر و تبلیغ اندیشه

اسـلامی، ممنـوع اسـت و از انتشـار کتـب خـلاف و نشـریات گمـراه کننـده، جلـوگیري            ي نشر یکطرفه عقاید و افکار ضداسلامی در جامعـه «

گونه عقاید و افکار ضداسلامی کمـک نمایـد،    باشند که به خواننده در تجزیه و تحلیل اساسی اینکه با نشریاتی دیگر همراه  شود، مگر این می

  17»بحثها و سخنرانیها، نیز چنین است

دست می آید که دید شهید بهشتی در مورد اجتماع کاملاً شـفاف و مبتنـی بـر     هبه روشنی ب ،از این بیان  
ابهام در مسایل اجتماعی از دیـد شـهید بهشـتی نـاروا و      عقلانیت، هدایت و مصالح انسانی است، هرگونه

اسلامی را با دیگر جوامع در همین شـفافیت آن و قـدرت انتخـاب انسـان      ي او تفاوت جامعه ؛زشت است
  : گوید ، آنجا که میداند می

اي آهنـین نگهدارنـد و نـه چـون     اردوگـاه مارکسیسـم اسـت کـه انسـانها را در پشـت دیواره ـ       ي هـاي دربسـته   اسلامی، نه چون جامعه ي جامعه«

نه شرقی اسـت و  «اسلامی،  ي راستی، جامعه هآراء و افکار باشد و این باره ب ي ضابطه بی ي عرضه ي هاي لیبرال غربی است که بازار مکاره جامعه

  18»نه غربی

اي بدون مـرز و بـه نـام     اندیشهشهید بهشتی در این عرصه، نیاز ضروري و فوري زمان ما و انسان امروزي است، گروهی با    

 ؛درهاي خود به بیرون نگـاه کننـد    ي اي نیز جرأت ندارند از روزنه اند و عده دموکراسی و آزادي، تمام دین را چپاول نموده

تابد و معتقد اسـت کـه براسـاس اصـل کرامـت       شهید بهشتی، هرگونه سانسور، تحمیل، اکراه و اضطراب در عقیده را برنمی

  . باید انسانها محترم و در فضائی روشن هدایت شوند  ذاتی انسان،

دهـد، فقـط ایـن     ند، هشداري که ایشان در این مورد مـی ا ملیتها و فرهنگها، نیز در نگاه شهید بهشتی محترم و مورد تکریم   

ا از دسـت ندهـد   اسلامی باید هوشیار باشد که در تعامل فرهنگی با اقوام دیگر، هویت ملی و دینی خود ر ي است که جامعه

  . که به تدریج شبیه دیگران شود

پیوند روحی و عاطفی میان افراد یک قوم و قبیله یا یک ملت، امري است طبیعی و محترم، براي یک مسلمان مؤمن و متعهـد پیونـد روحـی و    «

هنـر و آداب   ،فرهنـگ  ،زبان، ادبیات  ،عاطفی و اجتماعی اسلامی که پیمان ولاء اسلامی است، نسبت به هر پیوند دیگر اجتماعی اولویت دارد

  19. »آزاد باشند فرهنگ و هنر بومی خود،  و رسوم هرقوم آزاد و محترم است و مردم باید در استفاده از زبان ملی، ادبیات،
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او معتقد است که ما باید بـا فرهنگهـا    ؛اسلامی است ي مهمترین نظر شهید بهشتی در این باره، حفظ هویت و اقتدار جامعه   

و ملتها، تعامل و ارتباط انسانی و عاطفی داشته باشیم، اما در این ارتباط نبایـد فرامـوش کنـیم کـه مـا مسـلمان، داراي معـاد،        

ونـد را  عدل، امامت، بهشت و جهنمیم، او معتقد است که ما در ارتباطمان هم باید مبلّغ اسلام و نظـام ولائـی باشـیم و ایـن پی    

اسلامی، اخوت اسلامی، اقتدار، اخلاق، صلابت، معنویت و مهدویت اسـلامی از   ي هیچگاه خدشه دار ننمائیم، امت واحده

اسـلامی کـه برتـرین     ي او معتقد است که ایمان و عقیـده . هاي فرهنگی و اعتقادي است جمله نظرگاه شهید بهشتی در منش

دل فرهنگهـا و عقایـد، همیشـه برجسـته و گویـاي حقانیـت ارزشـها، شخصـیتها،         معاصر و بشري است، باید در تبـا  ي اندیشه

  . رهبران و مبانی الهیش باشد

 ي از مقولـه  در تحلیـل جهـانی شـهید بهشـتی    : آزادي تولید فکر، جهت صدور فرهنگ و تمـدن اسـلامی   -2-2

 انداند، زیرا با مسخ فرهنگ یک جامعه، هویـت   هاي استقلال جامعه می ترین پایه فرهنگ، او استقلال فرهنگی را از اساسی

  : شوند، او معتقد است که تمام سکنات او مسخ می ،رود و به تدریج از بین می

هـاي اسـتعمار سیاسـی و     جهانخواران براي محکـم کـردن پایـه    ؛فرهنگ و آموزش وارداتی است ي دهها سال است که جامعه، مصرف کننده«

برنامـه   ،معماري و شهرسازي، خانـه سـازي   ،پوشاك  ،شوند، وقتی که مردم ما در نوع خوراك  گی متوسل میاقتصادي خود، به استعمار فرهن

شـود و   جاي پاي غرب جهانخوار در این کشـور محکـم مـی    …آموزش و پرورش وهنر و هرچه از این قبیل است، مقلد غربیها، شوند و ،درسی

   20. »یر به سر ما آورده استاین همان بلائی است که غرب در صد و پنجاه سال اخ

تغییـر    دانـد، زیـرا تخریـب و    دینی را، آسیب فرهنگـی مـی   ي شهید بهشتی، بزرگترین آسیب جامعه   

صدا ندارد و تدریجی است و از طرفی زیربناست، اگر فرهنگ عوض شد، فـرد و جامعـه هـم     ،فرهنگ

صـدها نشـان از غـرب     ،اسلامی ما ي شود، دقیقاً همین کار را غرب کرده است و الآن جامعه عوض می

همه غربی و به تقلید از آنهاست، ... مدل مو، لباس، خوراك، گفتار و!؟دارد ولی نشان اسلامی کم دارد

  . معتقد به انقلاب فرهنگی و سیاست آموزشی بود به شدت شهید بهشتی از این منظر،
ی اسـلام بـراي بشـریت، معتقـد بـه تولیـد علـم و جنـبش         با ایمان بـه صـلابت و مـدیریت جهـان     ،او در همان اوایل انقلاب   

افزاري علوم اسلامی بود و چون صددرصد به حقانیت و اقتدار علـوم اسـلامی ایمـان داشـت، ابـائی از ورود فرهنگهـاي        نرم

کـه حتـی   انـد، بل  دید که مسلمانان فرهنگ اسلام را نه تنها به جهان صادر ننموده او ضعف مسئله را در این می ؛دیگر نداشت

او از . اند، شهید بهشتی نیز مانند امام راحل معتقد به صـدور انقـلاب بـه جهـان بـود      در بین ممالک خودشان نیز حفظ ننموده

  : گفته استداد و در تحلیلی چنین  مجراي دین نگاه به علم را مقدس و زیبا جلوه می
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که علم به صورت حجاب اکبر درنیاید و موجب از خودبیگانگی انسـان  در انقلاب فرهنگی و سیاست آموزشی، برنامه ها طوري تنظیم شوند، «

در  ،شـناخت علمـی طبیعـت   -دلها چنان نورانی و صفا یابند کـه بـه هرچـه بنگرنـد، اول خـدا را ببیننـد       -و دوري او از خود و خداي خود نشود

 است و باعث اقتدار و تسلط انسان بـر طبعیـت مـی   خد ي فرهنگ ما بسیار مطلوب است، زیرا ارضاي خواست طبیعی انسان است، طبیعت جلوه

  21»شود

خبـر   ،او معتقد است که دفاع از فرهنگ اسلامی و صدور آن، در واقع همان شناخت و معرفی آن است، انسـانهاي دربنـد     

ننـد و  از فرهنگ اسلامی ندارند، چنانچه متن واقعی فرهنگ و تمدن اسلامی بر جهان عرضه شود، انسانها به شـدت طالـب آ  

نوردد، زیرا از هر نظر منحصر به فرد اسـت، هـم از نظـر محتـوي،      اگر خوب مدیریت و آسیب شناسی شود، جهان را در می

  . ها و آداب و رسوم و هم از نظر ابتناي فطري هم از نظر رهبران دینی، هم از نظر مبدأ و معاد و هم از نظر تضمین گفته

در قلب فرهنگ ما، همه چیز ما را در معرض لغـزش و افـول قـرار    لذا او معتقد بود که غرب با رخنه    

شهید بهشتی اعتقاد داشت که هنـر، ادبیـات، صـدا، سـیما، خـانواده، رسـوم ملـی، مسـکن،          ؛داده است

تخریـب   ،خوراك و پوشاك، نمادي از استقلال و هویت فرهنگی هر ملتنـد، تخریـب آنهـا در واقـع    

فرهنگ و تخلی آن است، عالیترین مضامین هنري، ادبی و انسانی از آنِ اسلام است، چنانچه به سـبک  
  : او معتقد است. بشریت امروز را به وجد خواهند آورد نوین تبیین، تفسیر، آسیب شناسی و صادر شوند،

ست، خود هنري است بـزرگ از انسـانهاي بیـدار شـده وبـه خـود       دیده ا انقلاب، آن هم انقلاب اسلامی که در خدمت انسانهاي محروم و رنج«

هـاي   هـا و حماسـه   باید هنرهاي دیگر پدید آید، شعر و نثر انقلابی، سرودهاي انقلاب و آهنگهاي انقـلاب، خطابـه   ،آمده، ولی پیرامون این هنر

  22». …آن و ي انقلابند و هم پیش برنده ي هم آفریده... انقلاب، هنرهاي تصویري و تجسمی انقلاب و

 ي خواهـان عرضـه   ،ازدید شهید بهشتی، جهان امروز، جهان تصویر، ادبیات، هنر و روان شناسی اسـت، او بـا دیـدي بـدیع       

بود، البته هنري که متعالی باشـد، شـعري   ... لذا، طرفدار آزادي هنر، صدا، سیما، تئاتر، شعر و ؛انقلاب به روشهاي متنوع بود

  . انسانهاي آزاده و انقلابی باشد، صدائی که صداي توحید باشد نه نفاق ي که آموزنده باشد و سیمائی که متجلی اراده

دیدگاه شهید بهشتی، مفهوم آزادي با نقـد،  از : آزادي آسیب شناسی فرهنگ، عقاید، ارزشها و اقتدار ملی -3-2

شود آزادي را پذیرفت ولی نقد را نپذیرفت، آسیب شناسی و نظـارت را رد   یعنی نمی ؛نظارت و آسیب شناسی عجین است

آزادي در  ي گـردد، و چـون مقولـه    در قالب آسیب شناسـی و نقـد متبلـور و متجلـی مـی      ،اي کرد، نماد آزادي در هر جامعه

حضـور فعـال    ،قادات، ارزشها، فرهنگ و مسایل اجتماعی، بسیار برجسته و کلیدي است، لذا اولین حـق انسـان  اعت ي عرصه

گـردد بـه    همراه با حق اظهارنظر و نظارت در مسایل اجتماعی است و از طرفی چون اقتدار ملی بخـش عظیمـی از آن برمـی   
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پس از مظاهر مهم آزادي در نگـاه شـهید بهشـتی، حضـور      ارزشها، اعتقاد و فرهنگ ملی به عنوان زیر بناي توسعه، ي حوزه

  . ها است جدي و نمادین در این عرصه

اي از ساختار شکنی و سنت شکنی داشت، یعنـی بـه دنبـال     همیشه حلقه ،تفکرات اجتماعی شهید بهشتی

  : فرمایند ها بود، مقام معظم رهبري در این مورد می تحقیقات علمی و فنون ناآشنا براي طلبه

، خـود ایشـان هـم رئـیس آن مدرسـه بودنـد و هـم دبیـر زبـان          دین و دانش ي مدرسهاي در قم تأسیس نمودند تحت عنوان  ایشان مدرسه«

شهید بهشتی آدم بسیار عجیب، آدم سـنت شـکن و مسـتقلی بودنـد و همیشـه بـا کارهـاي         …دهد و اي انگلیسی درس می انگلیسی که کمتر طلبه

  23.»شدند آشنا می  ناآشنا،

، حزبــی و گــرایش ایشـان بــه آمــوختن زبانهــاي خــارجی و انــس بــا محافــل   روحیـه تحقیقــاتی، فنــون طلــب، مطبوعــاتی    

 ي او بود، زیـرا اینهـا فنـون یـک خردجمعـی و گسـتره       ي نقد طلبی و آسیب شناسانه ي همگی نشان از روحیه ،آکادمیک

  . تفکر اجتماعی هستند

سیاسـی   ي ارتباطات خارجی ایشان هم همگی با دید تعادل و تعامل فرهنگی با روحیـه  ایشان نه تنها در داخل کشور، بلکه   

را  آسـیب شناسـانه و دیـد جهـانی او در راسـتاي تحلیـل مسـایل فرهنگـی و سیاسـی، او          ي روحیه. مبارزه و تبلیغ همراه بود

 ـ . ها  گر نموده بودي انسانی فراتر از زمان و مکان جلوه تی، ایـن بـود کـه همیشـه     یکی از خصوصیات شـهید بهش

توانسـتند   نمـی کرد، نوآوري داشت و حرفهاي تـازه اي داشـت کـه خیـل      جلوتر از زمان حرکت می

   .ل کنند و به تعبیري سنت شکن بوددرك و تحم
  : مقام معظم رهبري در این مورد معتقدند

ش، فکرش و قـدرت درکـش بـود کـه جـزء واقعیـات او بـود، از        وبایشان ساخته عوامل دیگري خارج از محیط بود، از جمله خصوصیات خ« 

مبـارزه   اي نداشت و با عوامل نادرستی که آن زمان جزو روحانیـت بـود،   خصوصیات بارز شهید بهشتی شجاعت او بود، ایشان از برخورد واهمه

یـک  (ی به معناي رایج چیـز درسـتی نیسـت    می کرد، سنت شکنی ایشان همین روحیه برخورد و مبارزه با عوامل نادرست بود، زیرا سنت شکن

   24.»شد و این خصلت از خصوصیت آدمهاي بزرگ دنیاست ، ایشان به روز مرگی سرگرم نمی )ارزش نیست

آیـد کـه او قطعـاً سیاسـتمداري آزادمـنش در پـردازش مسـایل         این خصوصیات روحی و شخصیتی ایشان بر می  ي از همه   

صـدر،   ي نیازمند صفاتی مانند دانش، آگاهی به روز، قدرت تحلیل، ذهن نقاد، سـعه  ،لآزادي در این مسای ؛اجتماعی است

دید جهانی، قوت نفس و تیزبینی است که همگی به اعتراف دوست و دشمن در شهید بهشـتی مـوج میـزد و مـازاد بـر همـه       

گـی او را مجاهـدي بـزرگ    شجاعت و شهادت طلبی او، هم ي  توحیدي، ولایت محوري و روحیه ي تفکر انقلابی، اندیشه
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وسعت آزاداندیشی شهید بهشتی به حدي بوده است که حتی در مسـایل فقهـی هـم آزادانـدیش     . اي جاوید ساختند و آزاده

  : گویند بوده است، آیت االله اردبیلی در این باره می

امتیازي که براي من خیلی مهم است، آزاداندیشی شهید بهشتی در فقه بود، این خیلی نـادر اسـت کـه انسـان در فقـه      «

آزاداندیش باشد، مرعوب عظمت و شخصیتهاي علمی نباشد، خودش را نبـازد، اسـتقلال فکـریش را از دسـت ندهـد و      

   25.»اطمینان نفس داشته باشد

اي نیسـت، وقتـی مجتهـدي چنـان آزادانـدیش باشـد، پرواضـح اسـت کـه در           ینی، کار سـاده آزاداندیشی در فقه با منشأ د   

مسایل فرهنگی، اعتقادات و ارزشها نقدپذیر و منصـف اسـت، شـهید بهشـتی ذاتـاً و شخصـیتاً آزادانـدیش بـود و هـم ابـزار           

توان علمی، درایـت، شـجاعت   گرائی و ترس، معمولاً صفت انسانهایی است که  تبحر، جمود، واپس ؛آزاداندیشی را داشت

احزاب، اجتماعـات،  (ایشان تنها حدودي را که براي آزادیهاي اجتماعی از قبیل . آنها را داشت ي و صلابت ندارند، او همه

  . این بود که در چهارچوب قانون اساسی و در خط اسلام باشند ،قایل بودند) نشریات و بیان

این است که باید به اصول اسلامی ما ضربه نزنند، باید به سـلامت محـیط    ،دتنها مرزي که براي این آزادیها وجود دار«

اسـلامی   ي توانیم در جامعـه  اجتماعی از نظر عفت و اخلاق ضربه نزنند، مثلاً ما دروغپردازي و شایعه سازي را هرگز نمی

  26»…آزاد بگذاریم و

قوت و ضعف نظـام، فرهنـگ و مسـایل اجتمـاعی را      شهید بهشتی چون شخصیتی رشد یافته و رشد طلب بود، یافتن نقاط   

 .دانست و براي تحقق این عمل، معتقد به نظـام حزبـی، سیسـتم و نگـاه علمـی بودنـد       فقط از طریق آسیب شناسی ممکن می

  . ها هم باید سریعاً وارد پژوهش در علوم جدید بشوند حتی معتقد بود که حوزه

یک اندیشه، یک فرهنگ، یک دیدگاه و یک تمدن در مناظره و تبـادل منطقـی   که حقانیت  ایشان سخت بر این باور بود   

لذا بایـد قـوانینی در جامعـه طراحـی شـوند تـا مـردم آزدانـه بتواننـد           .شـود  با سایر دیدگاهها مشخص می

توان حرف تازه و بـا عظمتـی    دیدگاههاي خود را بیان نمایند، در پنهانی و خزیدن در پشت پرده نمی

  . معرف خود است ،بزرگ، خود ي زد، ایدهبراي بشریت 
 دیدگاههاي مشخصی دارد و با آن دیدگاهها باید به بحث و گفتگو بنشینیم، آن. برشهاي مشخص دارد ، مسلماً هر مکتب جدي براي خودش«

   27»نه چماق و چماق کشی، نه به زدو خورد، بلکه با تبادل نظر و با استدلال  هم به بحث و گفتگو نه کتک کاري،
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ایشان کاملاً مخالف خشونت در دیدگاههاي سیاسـی، فرهنگـی و اعتقـادي بودنـد و بـرعکس موافـق گفتگـو و منـاظره              

زیرا در مناظره و گفتگو است که قوت یا ضعف یک اندیشـه، اعتقـاد    ؛بودند که خود این عمل، نوعی آسیب شناسی است

  . گردد و فرهنگ برملا می

سر دیدگاهها دعوا نکنیم، به اینها بگوئیـد، لطفـاً تشـریف     بینی شان و بینش اجتماعیشان این است که آقااگر کسانی جهان «

  28.»بیاورید، برویم خانقاه، تو مسجد هم نیائید، آنجا جاي صلح کل است

ي منطقـی قطعـاً   ، معتقـد بـود کـه در منـاظره و گفتگـو     هاشهید بهشتی با تکیه بر عقلانیت اصول اسلامی و ابتناي فطري آن   

مرام اصـلی  . لذا همیشه طرفدار گفتمان و آسیب شناسی آگاهانه بودگردد،  حقانیت مکتب اسلام مشخص می

ایشان در تشکیل حزب جمهوري، در واقع دفاع سیستماتیک و ارزشـی از اصـول اسـلامی بـود، زیـرا      

ئت علمی، هیئت رئیسـه  معتقد بود که در مسایل علمی باید از کرسی علم که بحث داوري، قضاوت، هی

  . و چهارچوب مطرح است، بحث و دفاع نمود
خـورد، نگـرش    نکته مهمی که در آسیب شناسی و نقد فرهنگ، اعتقادات و ارزشها در نگـاه شـهید بهشـتی بـه چشـم مـی         

تطبیق با حقیقت اسـت، ایشـان هرگـز بـا آزادي لیبـرال، موافـق نبودنـد، معتقـد بودنـد کـه لیبرالیسـم در             ي توحیدي و مسئله

شـود، ایشـان آزادي انسـان را     آید، بلکه هرج و مرج محقق مـی  دست نمی هآزادي، انسان محوراست و با این معیار، آزادي ب

هاي بـی حـد و حصـر انسـان کـه       ستند نه براساس خواستهدان مشروع و مجاز می ،ارزشی ،در اجتماع براساس موازین شرعی 

  . آورند هرگز سر از آزادي در نمی
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و اقتـدار    فرهنـگ، اعتقـادات، ارزشـها    ي از مجموع بیانات و آثار شهید بهشتی، ضرورت آزادي و آسیب شناسی در مقوله

  . ملی به شرح زیر است

شـوند و در تعامـل فکـري     آسیب دارند، در فضـاي آزاد رو مـی   صدبا نقد و آسیب شناسی، جریانهاي پنهان فکري که ق -1

  . در هر صورت قابل کنترل هستند

شـود و اسـلام از آن    بـا محتـوي و پشـتوانه در نقـد و نظـارت، جایگـاهش هویـدا و پرطرفـدار مـی          ،یک جهان بینی قوي-2

  .شود مکاتبی است که در آسیب شناسی چهره اش درخشان می

گروهها و تشکلهاي عقیدتی و فکري در برابر عظمت فرهنگی، عقیـدتی و معنویـت اسـلامی بـرملا     بی مقداري احزاب، -3

  . گردد می

جهانی شدن دارد، باید به گوش تمام انسانها برسـد و یکـی از راههـاي ایـن انتقـال جهـانی، آسـیب         ي فرهنگی که داعیه -4

کنـد   رو و در صورت اقتدار عبور می زیرا در جریان آسیبب شناسی با فرهنگها و شبه فرهنگهاي معارض روبه ؛شناسی است

  . شود و صادر می

علـوم نـوین و نهایتـاً تولیـد علـم       ،هاي علمیه و حضور روحانیت در مجـامع علمـی   آسیب شناسی باعث فعال شدن حوزه-5

  . گردد اسلامی می

  . شود رسیهاي نقد و نظارت فرهنگی، دینی و ملی میآسیب شناسی باعث تشکیل ک-6

  . شود هاي ضدانقلاب و نامحبوب می هاي محبوب، مبارز و انقلابی از چهره آسیب شناسی باعث تفکیک چهره-7

  . گردد آسیب شناسی باعث ثبات فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و نهایتاً اقتدار ملی می-8

  . گردد رقابت فکري، باعث تولید نخبگان و فرهیختگان ملی و دینی می آسیب شناسی به لحاظ ایجاد فضاي سالم-9

اسـداري از  اقشار بـراي پ  ي آسیب شناسی باعث تشکیل احزاب، تشکلات و گروههاي فکري و نهایتاً حضور فعال همه-10

  . شود سنگرهاي ایدئولوژیک می

گـردد کـه    در دانشگاه و علوم نوین در حوزه میآسیب شناسی باعث وحدت حوزه و دانشگاه و نهایتاً حضور معنویت  -11

  . این خود اقتدار ملی است

با توجه به اینکه ازدیدگاه شهید بهشـتی، اقتـدار و اسـتقلال ملـی عبـارت اسـت از ثبـات فرهنگـی، اقتصـادي، نظـامی،            -12

بـاز و کنتـرل    ي امعـه هـاي مشـروع اجتمـاعی، ج    وحدت عمومی، ثبات عقیدتی، پایبندي به ارزشهاي مکتبی، تأمین خواسته
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اینهـا تبلورشـان منـوط بـه      ي سازي براي صدور فرهنگ و تمدن اسـلامی کـه همـه    شده، تکریم انسانهاي فهیم و نهایتاً زمینه

  .نظارت و آسیب شناسی مستمر است، لذا از دیدگاه ایشان آسیب شناسی باید یک فرهنگ ملی شود

بهشتی که متفکري اسلامی و سیاستمداري توحیـد محـور بـود،    شهید : حیات و حق انتخاب ي آزادي در عرصه -3

نشـأت گرفتـه از    ،حق آزادیهاي اجتماعی و فـردي او را  .نگریست در نگاهش، انسان را با حقیقت عالم و ربط او به آن، می

توجیـه و   دانست و براساس نیاز ذاتی او به این مقولات جهت دستیابی به کمال و سعادت، حقـوق را  فطرت و سرشت او می

در نگاه شهید بهشـتی   هاگونه آزادی مظاهر این .دانست نمود و عنصر فعال در مطالبات اجتماعی را اراده انسان می تجویز می

  : به طور کلی عبارتند از

کمترین حق انسان در اجتماع تعیین سرنوشت خـود و انتخـاب    :حق رأي و دخالت در یک نظام مردم سالار -1-3

انّ االله لا یغیر، مـا بقـومٍ حتـی    «:اقوام و جوامع یعنی آیه  ي طبق سنت الهی درباره ،شهید بهشتی .ملی است یک نظام حکومتی و

  29» یغیروا ما بانفسهم

حیات در گـرو   ي دقیقاً معتقد بود که سعادت، تکامل، رفاه، امنیت، طراوت، بالندگی و نهایتاً حرمت یک قوم در عرصه    

نقـد دولتمـردان، ایجـاد حماسـه و در      حضور فعال، شعور سیاسی، خردجمعی، انتخاب اصلح، مشارکت در نظام حکـومتی، 

شهید بهشتی، رسالت خاصی براي انسان قائل است که شاید از زیبـاترین  . داند صورت لزوم انقلاب و شورش اجتماعی می

  : او معتقد است. است مظاهر عقیدتی او در باب آزادیهاي اجتماعی

انسان اجتماعی یک تعهد بیشتر ندارد و آن ایجاد حکومت آزاد اسـت، حکومـت پارلمـانی یابـه شـکل جمهـوري یـا        «

   30»…مشروطه و یا و

، هرکس ایـن حـق را از او سـلب     براین اساس، حق رأي و انتخاب یک نظام اجتماعی، جزو رسالت انسانِ اجتماعی است   

نموده و دیکتاتوري دقیقاً همین است که کسی یا مقـامی، حـق انتخـاب را از جامعـه بشـري بگیـرد، جامعـه         نماید، به او جفا

  . گیرد مقابل جامعه مردم سالار، جامعه طاغوت است، و طاغوت همان است که حق رأي را از مردم می

حاکمیـت خـودت را بـر طبیعـت و     دهـی،   به طبیعت تغییر شکل می  سازي، اي انسان تو از دیدگاه حق، تاریخ را می«

  31.»داند کنی، این دید اسلام است، که انسان را تاریخ ساز می تر می تاریخ روز به روز بهتر و گسترده

ساز، فرهنگ ساز و نظام اجتماعی ساز هم باشد، از دید شهید بهشتی، انسـانی کـه    بر این مبنا، انسان تاریخ ساز، باید جامعه   

  . جتماعی نظامش دخالت ندارد، در واقع در جریان زندگی قرار ندارد و آزاد نیستدر ساختار سیاسی و ا
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اساس دیدگاه شهید بهشتی در مورد مسایل اجتماعی همان حضور فعال انسان و حق دخالـت و انتخـاب اوسـت و بـر ایـن         

لـذا   ؛ه انقـلاب تـا پـاي شـهادت اسـت     معتقد به انتخابات است، معتقـد ب ـ   است، معتقد به سیستم است،ا مبنا، او معتقد به شور

ترین نگاه او در مسایل اجتماعی، تکریم انسان و رعایت حریم اوست و کمترین تکریم انسان، رعایت حـق انتخـاب    برجسته

نتایج پـذیرش ایـن نـوع از آزادي از دیـدگاه      .ستا و پذیرش رأي، نظر، اراده، سلیقه، حضور، ارزشها، اعتقادات و مرام او

  : به شرح زیر است شهید بهشتی

احساس کرامت انسـانها   -3رقابت سالم و فعالیت سازنده اقشار مختلف  -2اجتماعی و ملی  ي بالندگی، شعور و حماسه -1

هـاي   کـاهش هزینـه   -6حمایت از نظام سیاسی و مشارکت ملی  -5وسیله یکدیگر ه کنترل و نظارت اجتماعی گروهها ب -4

جلـوگیري   -10پیدا نمـودن هویـت جهـانی     -9بالا بردن ضریب امنیت ملی  -8هنگی امکان آسیب شناسی فر -7اجتماعی 

تـرویج فضـایل و اخـلاق اسـلامی و رعایـت      -11از فساد سیستم سیاسی و عدم احتمال دیکتاتوري در نظـام سیاسـی کشـور    

  . مصالح کشور

شـتی، یکـی از مفـاهیم و    از دیدگاه شـهید به  :سازي اجتماعی و نقد دولتمردان آزادي دخالت در تصمیم -2-3

اي کـه   مصادیق آزادي، همان دخالت در امر تعلیم سیاسی است، فردي که حق دخالت ندارد، در واقع آزاد نیسـت، جامعـه  

کند، مسئولیت دو طرفه است، یعنـی حـاکم تبـدیل بـه خـادم مـی        آزادي را پذیرفتند، معناي حکومت و حاکمیت تغییر می

  . »ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت«نمود که شود، لذا ایشان صراحتاً اعلام 

سـت،  ااوي داند، زیرا ضامن سلامت حکومت و جامعـه   شهید بهشتی، حق نظارت را براي مردم از عالیترین حقوق او می   

: دیکتاتوري در واقع زمانی شکل می گیرد که مردم حال یا حق نظارت و نقد رهبـران خـود را ندارنـد، او معتقـد اسـت کـه      

کار دولت از طرف ملت مورد نظارت قرار می گیرد، رهبري و خود مردم مشترکاً از طریق بازرسی کل کشور و همچنـین دسـتگاه قضـائی از    «

   32». …طریق دستگاه قضائی و بخصوص بازرسی کل کشورو

  : و نیز تأکید دارد

این فداکاري و از خود گذشـتگی و ایـن    اید، این خودآگاهی و عالم به زمان شده ،اید شما که زمانتان را درك کرده«

صورت یـک دسـتگاه گـردش خـون     ه قانون اساسی ب و  وقت نظام سیاسی حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ کنید، آن

  33.»کشی و تجاوز را به دل راه ندهد منظم و دقیق، چنان کار خواهد کرد که دیگر احدي هوس دیکتاتوري، حق

اي را در واقع عدم حضور و نظارت ملـی   هشتی عامل دیکتاتوري، حق کشی، ظلم و تجاوز عدهبا این بیان صریح، شهید ب   

او معتقد است که اگر مردم در صحنه نباشند، هر حکومتی احتمال دیکتاتوري در آن راه دارد، او به شـدت ایمـان    ؛داند می
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که مردم ما قیم لازم ندارند، باید بلوغ و شعور اجتماعی را به حدي رساند که مردم احساس مسـئولیت مشـترك    دارد به این

  . با مسئولین نمایند

  : داند می» نظام امت و امامت«شهید بهشتی با نگرش سیاسی خاص خود، نظام جمهوري اسلامی را،    

است و حقش این است که بـا هـیچ یـک از عنـاوینی کـه تـوي کتابهـاي        » ت و امامتنظام ام«اجتماعی جمهوري اسلامی شما،  –نظام سیاسی «

  34.»حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده است، قابل تطبیق نیست

روح و فکر خلاق و نوگراي شهید بهشتی، همیشه پیام آور عبـارات جـذاب، پرمغـز، شـورانگیز و معنـوي      
اي مسـئول اسـت،    نچه در این جامعه که بسان خانوادهاست، درنظام امت و امامت، جامعه مال همه است، آ

اي  حاکم است، محبت، تعاون، هوشیاري، وفا، صمیمیت، شعور، رفاه و معنویـت اسـت، لـذا چنـین جامعـه     
  . پایدار و سربلند است

گونه آزادیها، روشـنگري اجتمـاعی و دانـش افزائـی ملـی اسـت، او        ویژگی دیگر شهید بهشتی در این   
نمود که طـی هـر شـرایطی     کرد و حتی آنها را تحریک می مردم را به وظایف و حقوقشان آگاه میمستقیماً 

  : از جمله براي گرفتن حق خود، دفاع نمایند

شود، هم به مجلس و هم به شوراها، هم به دستگاه قضائی، حالا دیگر اگـر دولتـی جـرأت     رسد هم به رئیس جمهور مربوط می نظارت که می«

شرطش حضور امت، باور کنید اگـر مفـاد ایـن جملـه در      فقط به یک شرط، شرطش چه هست؟ . ف مصالح امت قدمی برداردکند، برخلا می

  35. »اعماق ضمیر اسلامی و اجتماعی ما زنده نماند، هر انقلابی در معرض خطر است

دانـد،   نقد دولتمردان براي مـردم مـی  با این تفسیر، شهید بهشتی، بقاء و حیات انقلاب را در مشارکت ملی، انتخابات و حق   

  . که این حقوق را پایمال نماید، از این دیدگاه خائن به انقلاب و ضدنظام دینی است کسی

  : گوید داند و می حدومرز می او حق نظارت براي مردم را بی

دقت بنگرد واگر چیـزي   گذرد، با در مورد نظارت باید بگویم، شرط و مرز ندارد، هرفرد باید به آنچه در پیرامونش می«

رسد، بگوید، افشاگري کند، تذکر دهد و براي اجرا به مقامات مسئول اطلاع دهد، در سراسر ایـران، همـه    به نظرش می

مرز، به معناي بـی   باید نقش دستگاه اطلاعاتی داشته باشند و این آن نظارت است که مرز ندارد، اما دخالت و نظارت بی

  36.»بلکه باید محترمانه، مسئولانه، معقول و قانونمند باشدنظمی و هرج و مرج نیست، 
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داند، او براساس فرهنگ مشاوره در قـرآن کـه    شهید بهشتی، نظام سیاسی و حکومتی اسلام را نظام مشورتی و جهانی می   

نماید که روح نظام توحیدي تعامل دو سویه امـام و امـت، یعنـی مـردم و      گردد، استنتاج می حتی پیامبر اکرم را هم شامل می

  . مسئولین است

  : نتایج این نوع آزادي از دیدگاه شهید بهشتی به شرح زیر است   

 ،جلـوگیري از نظـام طبقـاتی    -3نزدیکـی مـردم و دولتمـردان    -2ایجاد احساس مسئولیت ملـی در جامعـه و تمـام افـراد      -1

محبوبیت دستگاه سیاسـی و مسـئله خـدمتگزاري     -5تقویت کنترل اجتماعی و کاهش جرم -4دیکتاتوري و ثروت اندوزي 

یـک مـدل سیاسـی مـردم      ي ارائـه  -8جلـوگیري از ظلـم، چپـاول و تجـاوز      -7نشر ارزشها و اعتقادات اسلامی  -6به مردم 

  . رزشها و معنویت اسلامیحکومت اخلاق، ا -10افزایش مقاومت ملی  -9سالار دین محور 

گـردد و   در فرهنگ شدن حق نظارت عمومی براي مردم، مفهوم دولت تبدیل به وطن و مـیهن مـی     

  حـب «: میهن علاوه بر مفهوم دولت، کشور و جامعه، برخـوردار از قداسـت و محبوبیـت اسـت، زیـرا     

دینـی و اصـول روان    -اجتمـاعی ، شهید بهشتی با دید بلند سیاسی مبتنی بر مسایل »الوطن من الایمان

کـرد   حق، پرنشاط، پویا، هدفمند، معنوي و آرمانگر می شناختی، دقیقاً مردم را قانع، تحریک، فعال، ذي

داد و مفاهیمی جهـانی بـراي مـدیریت جهـانی بشـر، ارائـه        و جامعه را به سمت اهداف عالیه سوق می

  . داد می
شـهید بهشـتی کـه متفکـري فراملـی و فراتـر از        :خـارجی آزادي دخالت در سرنوشت خویش در روابط  -3-2

مرزهاي جغرافیایی بود، همیشه بزرگترین آفت اجتماعی و انقلاب را حسادت، شیطنت، توطئه، طمـع و تـرس بیگانگـان از    

  . دانست انقلاب و اسلام می

سـدي محکـم در مقابـل     لذا همواره چشمی به داخل و یک چشـم هـم بـه نگهبـانی فراتـراز مرزهـا داشـت، او بـراي ایجـاد         

دانستند و معتقد بودند، اقتدار ملی بـدون حمایـت مـردم و حضـور سیاسـی آنهـا،        نظام را مردم می ي بیگانگان قلدر، پشتوانه

  . مقدور نیست

  : لذا رسماً اعلام نمود

مسلمانها روي دو تا پاي خودمان بدون تکیـه  ما . استقلال کامل استي مسلمانان، جامعه  ي موضع ما در سیاست خارجی، این است که جامعه«

  37».…ها براي ما ترس آور نیستند و دادن به هیچ غول و غول بچه دنیا می خواهیم بایستیم و غول بچه
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شهید بهشـتی، یکـی از راههـاي حضـور سیاسـی و هوشـیاري در مقابـل گروههـاي انحرافـی شـرقی و غربـی را تشـکیلات             

  : دانست، او معتقد بود می

کننـد ،   بهترین مبارزه با گروههاي شرقی و غربی ، این است که ما خودمان  متشکل بشویم ، آنها از خـلا اسـتفاده مـی   ((

میدان را با عمل صالح و متشکل از دست آنها بگیرید ، ببینیـد آنهـا بـدون اسـتفاده از رادیـو و تلـو یزیـون ، شـایعات و         

کنند ، اما به کمک چه ؟ ، تشکل ، ستاد مرکـزي دروغ بـافی تصـمیم    دروغهایشان را می آیند در سطح جامعه پخش می 

د که یک دروغ در ایران منتشر بشود ، فردا عصر توي روستاههاي دور افتاده ، ایـن دروغ رسـیده اسـت ،ولـی     نگیر می

شوید تا بتوانیـد   کار کنیم ، خوب برادر ها ، خواهرها راه روشن است متشکل هگویید ، چ آیید و می  ها  میشما هفته ها تن

  38)) .نقشه هاي دشمن را نقش بر آب نمایید

تواند ، رسالت و ما موریت جهانی انجام دهـد و مـدل و سیسـتم     با تعریفی که شهید بهشتی از تشکیلات دارند ، تشکل می   

قـق آرمـان و ایمـان    راههاي مهـم تح تشکل را یکی از «فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی به جهانیان صادر نماید ، شهید بهشتی، 

تشکل یعنی ، مجموعه اي از افراد که بر اساس آرمان ، ایمان و نقطه نظرهاي مشترك، گـرد هـم   : او معتقد است دانند ،  می

 ،براي رشـد اسـتعدادها    ،کار دسته جمعی تا بتوانند زمینه را براي رشـداخلاق،  )). یداالله مع الجماعه (( بیایند تا جماعت شوند که  

    39)) .اجراي برنامه ها، هموارتر کنند تهیه برنامه ها و قبول مسئولیت ،تربیت آنها  ،شناخت کادرها

با این نگاه به تشکیلات ، از منظر شهید بهشتی ، نظـارت و دخالـت افـراد در سرنوشـت خـود در روابـط       
لذا جایگاهی   درت است و، زیرا فرد به تنهایی فاقد قتنها از طریق تشکیلات ممکن است ،یخارجی و داخل

دهـد و بـا مبـانی     ، اما تشکیلات و حزب به انسان قدرت و ابهت مـی تواند داشته باشد در نظام سیاسی نمی
وم مـورد نظـر   دینی با آن مفه ي ، چنانچه فرهنگ تشکیلات در جامعهمشترك عقیدتی، آرمان آفرین است

بالاتر و بیشتر از وضـع   ، بسیاردینی ي جامعه شهید بهشتی محقق شود، انسجام، اقتدار، استمرار و هویت
باید در قالـب تشـکیلات    ، حتماًخواهد جهانی شود، از منظر شهید بهشتی ، رسالتی که میگردد موجود می
  .، نه فردي و پراکندهصادر شود

و نتـایج زیـر    ر، آثـا ت در سرنوشت خویش در روابط خارجیمل دقیق در نظر گاه شهید بهشتی در مورد آزادي دخالبا تأ   

  : دست می آید هب

ابد، زیرا مظهر واقعی چنین دولت و حکـومتی ، حمایـت و حضـور    ی لی و حکومت مردم سا لار تحقق میمفهوم دولت م-1

  .مردم است 
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است ، هم شکل حکومـت دینـی اسـت و     يقصد دینی و رسالت الهی در چنین جامعه اي مشهود است ، زیرا هم اختیار -2

  . لحاظ است  در آن و تلاش در حمایت از آزادي ، دین، رفاه و اقتدار ملیهم شور ، نشاط 

استکبار در تخریب چنین جامعه اي بسیار ضعیف است ، زیـرا عـزم ملـی در مانـدن اسـت نـه در رفـتن         ي طمع و توطئه - 3

حکومت، الان بزرگترین آسیب جوامع شرقی و اسلامی ، شکاف بین ملت و دولت است کـه بـه سـادگی حکومتهـاي     

  . شوند  آنان دست نشانده و از رسالت خدمت گزاري خارج می

لح دینی در چنین جامعه اي متجلی و به تبع آن، امنیـت ، وحـدت، تعـاون ، صـلح ، محبـت ،      ارزشها ، اعتقادات و مصا - 4

  .برکت و نعمتهاي الهی بیشتر است 

خدمت رسانی ، کنترل ، نظارت ، ارزشیابی و عدالت اجتماعی در چنین سیستمی بیشتر است ، زیرا تک تک اعضـاي    - 5

  .ند و دلسوزا آن مسئول

اسـتمرار و   امکان گفتمان ، نقد دولتمردان ، آسیب شناسی ، الگو پردازي ، صدور ارزشها ، فرهنـگ سـازي، تحـزب،     - 6

  . تر است  شتر و نمادیننهایتاً آزادیهاي اجتماعی در چنین جامعه اي بی

رین ت ـ بهشـتی بـه عنـوان متفکـري کـه برجسـته      شهید  :خاستگاه آزادي هاي اجتماعی در نگرش شهید بهشتی  -4

ویژگی او ، همان نگرش توحیدي و تفکر اسلامی است، ممتازترین نگاه او در مقایسه بـا سـایر تئوریسـین هـا ، همـین نگـاه       

از دیـدگاه او، خاسـتگاه آزادي    .تفسیر خواسته ها و نیازهاي بشر بر اساس فطرت الهی و منشور وحی اسـت   ،دینی به انسان

به این معنـا کـه چـون حـق تعـالی او را مختـار آفریـده اسـت ،          ؛انسان است هاي اجتماعی و حتی فردي ، فطرت و سرشت

و کمــال انســان محقــق تکامــل او در گــرو آزادي ، گــزینش و انتخــاب اســت ، در غیــر ایــن صــورت، منظــور از آفــرینش  

بهشـت ،   هویت و شخصیت خود انتخابگر و آزاد نباشـد، بحـث معـاد، حسـاب و کتـاب ،      ي گردد ، اگر انسان در ارائه نمی

مفـاهیم انسـان الهـی ، در     ي زیرا در نظام فعلی آفرینش انسـان ، همـه  د، نردگ جهنم ، حکمت و عدل خدا نیز خدشه دار می

گونه نگاه کـه بسـیار منطقـی ، عقلـی و زیباسـت ، باعـث برجسـتگی         ر است، پس اینصورت آزادي او ، قابل تحقق و ظهو

  . ت دینی اس ي متفکران اسلامی و بالندگی جامعه

داند و معتقـد اسـت کـه  اگـر انسـان بـه دنبـال حقیقـت و          شهید بهشتی ، اصولاً آزادي انسان را محصول حق پرستی او می   

شـود و   ، آزادي بیشـتر گـم مـی   چنین منظوري در جامعه مفقود گـردد خود نبود، هرگز آزاد هم نبود و اگر  ي ذات گمشده

  : پرستی است  گردد ، هرج و مرج و خود آنچه نماد آزادي می
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بنابراین ، آزادي رهاورد حق پرستی و دستاورد آن است ، اما با معنی بسی وسیعتر و گسترده تر ، بله ایـن خداپرسـتی   ((

هوسـها ، خودکـامگی هـا و خـود     هـا ،  ر چیـز ، آدم را از خـودش و از هوا  کند ، اما قبل از ه است که آدم را آزاد می

 ـ   ؛کند هایش آزاد می پرستی ادي در پرتـو خـدا   یعنی اول آدم را از اینها و سپس آزادیهاي سیاسـی ، اجتمـاعی و اقتص

  40))خدا بشود ، بیشتر آزاد تر است  ي ، آنگاه انسان هر چه بیشتر بندهآید پرستی به دست می

، همـان  ي درونـی آزاد. ن از منظر شهید بهشتی دو قسـم اسـت، آزادي درونـی و آزادي بیرونـی    بر این اساس، آزادي انسا   

هــاي خــود ، همــان آزادي از مســایل اجتمــاعی و رهیافتآزادي بیرونــی ؛نفــس امــاره اســتهــواي نفــس و  ،آزادي از خــود

ی معتقد است که اگر انسان از خود، رهـا شـد،   ، یعنداند شهید بهشتی تحقق آزادي دوم را در گرو آزادي اول می .بشراست

، اگـر انسـان حـق پرسـت       در گرو خدا پرستی و حق پرستی است، ي درونیشود، و تحقق آزاد از دیگران نیز رها می

گردد و اگـر   زن پرست و دنیا پرست نمی ،شد، هرگز خود پرست، پول پرست، مقام پرست، زور پرست

تـرین انسـان روي    ز پرستی یعنی اسارت و انسان اسیر، ذلیل، انسان همه چیز پرست است و همه چینشد

زنـد و مشـکل اصـلی بشـر      ، دست به هـر جنـایتی مـی   ذلیل مخصوصاً ذلیل معنويو انسان زمین است 

امروزي، ذلت معنوي است که به تبع، بیشترین جسارتها و جنایتهـا را نیـز بـه بـار آورده اسـت، ماننـد       

  .استکبار، آمریکا و شارون
آنها براي دفـاع از آزادي اسـت، از    ي از دیدگاه شهید بهشتی ،مبناي خیلی از مضامین بلند هستی ، تحقق آزادي و فلسفه   

 جهاد و شهادت ، زیرا اگر انسان نمی خواست آزاد بماند و حـق پرسـت ،یعنـی زیباپرسـت و کمـال پرسـت       ي جمله فلسفه

  . ، اصلاَ نیازي به جنگ و جهاد نبود  نبود

 خیزنـد و   نی از مراکز نورانیـت بشـر بـه پـا مـی     داند ،جنگ کسانی است که در راه دفاع و نگهبای قران ، یک نوع جنگ را جنگ خدایی م(( 

  41))و لو لا دفع االله الناس بعضهم ببعضٍ لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم االله : فرماید  ن در این باره میرآق

 ،در گـرو آزادي بشـر   ، ارزشهاي الهـی و دیـن خـدا،   بهشتی، معنویت ، اخلاق، انسانیتبر این مبنا و نظر گاه قران و شهید    

 در غیر این صـورت ، انسـان و جامعـه ، مظهـر طـاغوت ،کفـر و ضـد ارزشـها مـی          ؛دفاع و شهادت در راه حق پرستی است

، آزادي و ارزشها را گم کرده است ، در واقع خـود و هسـتی   ن چنین است ، یعنی بشریت چون خداکه الا گردند ،کما این

  :گردد  اندیشه اي در امور زیر در دیدگاه شهید بهشتی متجلی میمظاهر چنین . را نیز گم کرده است 

مهم در تحلیل منشا آزادي هاي بشر اعـم از اجتمـاعی و فـردي ، در نگـاه      ي نکته :مبانی انسان شناسی اسلامی  -1-4

ادي و فریـاد حـق   ، ذات و حیـات بشـر را ، نـداي آز    او خالق بشر ،ي او به این مقوله است شهید بهشتی، تحلیل و نگاه ویژه
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تفاوت عمیق شهید بهشتی با مکاتب دیگر از جمله لیبرالیسم در همین نگرش به مبنـا و منشـا آزادي اسـت،     .داند پرستی می

  .که او را برجسته و بر حق جلوه گر می نماید 

  :شهید بهشتی در این باره معتقد است 

خود ساز و محیط ساز ، خداونـد انسـان را طـوري     ،زادانسان موجودي است، خداآگاه ، خود آگاه ، محیط آگاه ، آ(( 

توانست ، خدا گونه در طبیعت عمل کند ، اولین مسئله این بـود   ی داد که در پرتو آن مواهب، میاهبساخت و به او مو

  42))بردگی و بندگی طبیعت آزاد شود، نه آزادي مطلق ، بلکه آزادي نسبی  ،که او از اسارت

تی ، آزادي انسان بـراي خلـق توحیـدي اوسـت و جـز در جامعـه و فرهنـگ توحیـدي ، قابـل تحقـق           از دیدگاه شهید بهش   

بـا سـایر    اندیشـه ي توحیـدي    تفاوت عمقـی انسان حق پرست شود، نه خود پرست؛  یعنی آزادي براي این است که ؛نیست

دانند نه نیازهـاي اصـیل    طلق انسان میدر این است که اندیشه هاي غیر توحیدي ، مبناي آزادي را خواسته هاي م ،اندیشه ها

لذا مثلاً انسان لیبرال، خود پرست است نه خدا پرست ، چون مبناي آزادي را تحقق خواسته هاي بـی حـد و حصـر انسـان      ا؛

شعار رنگین و زهر آگین لیبرال دموکراسـی اسـت کـه بشـریت را       ،پس مشکل بشر امروز. داند نه مصلحت و صلاح او می

نابود و هستی را پر از هرج و مرج نموده است ، همـانی کـه شـهید بهشـتی آن را هـرج و مـرج و زور مـداري مـی نامنـد نـه           

ر انسانی که خود پرست شد ، هرگز قابل کنترل نیست ، زیرا بـی نهایـت طلـب اسـت و مجبـور اسـت، دسـت بـه ه ـ         .آزادي

کند ، حق پرست و خدا پرست است ، دقیقاً مانند حقوق بشـر بـوش و شـارون کـه خـود را       خیانتی بزند و شاید هم فکر می

، دقیقـاً   هنـد د یـک مـدافع حقـوق بشـر مـی     ي دانند و به همدیگر مدال آزادي و شماره  حامی حقوق بشر و دوستدار او می

  43))اله نفسهن اتخذ ارایت م(( :ن که می فرمایدرآمانند تعبیر زیباي ق

، انی است که آزادي هـاي اجتمـاعی بشـر، سـلب مـی شـوند      ، دقیقاً زمي حق و باطل ، ظهور جبههاز دیدگاه شهید بهشتی   

شوند گروه حق و عده اي چپاولگر هم براي منافع خود ، با آنها مخالفنـد و نمـی    جنگند، می براي تحقق آنها می ،یک عده

  .گذارند ،محقق شوند

 ز این طبیعت تدریجاَ آزاد می شـود ، اکه در مراحل تاریخی تکاملی خویش، از این غریزه آزاد می شود سان وقتیان(( 

زیـاده   ،این اسـت کـه نیروهـاي متجـاوز     -شود ـ معناي مناسبات اجتماعی چیست ؟  آزاد می از این مناسبات اجتماعی

مناسباتی را به وجود می آورند ، قوانینی را حاکم می شوند،  ، بر جامعه حاکم می، خواهان قدرت و تمرکز قدرتطلب

 مستضـعفان و محرومـان سـلب مـی     ،، آزادي توده ها بنابراین. ست ا آنها ي در جهت حفظ سلطه ،کنند که این قوانین

  44))، جبهه حق و جبهه باطل شود، اینجا، دو جبهه به وجود می آید
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کنـد، بـراي منـافع     ، یعنـی جبهـه اي کـه تـلاش مـی     ي باطل اسـت  م جبههشهید بهشتی، معتقد است که خاستگاه لیبرالیس   

ي حـق و لیبرالیسـم را مظهـر     ، او انقلاب اسلامی را مظهر جبهـه و محرومان را سلب و محدود نماید ،آزادي توده هاخودش

  : کنداشاره می داند از جمله ی باطل مجبهه ي 

گوییم این قطـب بنـدي در مـورد انقـلاب ، بـین       د ، امروز میحق و باطل در هر جامعه اي  تعیین ش ي وقتی جبهه(( 

یعنـی آزادي بـی حـد و     ؛البته امپریالیسمی که شعارش لیبرالیسم است .انقلاب ایران و نیروهاي امپریالیسم جهانی است

  45))حصر انسان 

دهـد کـه ممکـن اسـت      احتمال مـی معتقد به روشنگري و تولید علم اسلامی است و  شهید بهشتی در تبیین مبناي آزادي ،   

گرد خود با سـران  او در میز. و جهالت ، رفته باشند باطل ، افرادي باشند که از روي عدم آگاهی ي در میان توده هاي جبهه

  : فتاح پور ي حزب توده از جمله کیا نوري و فداییان خلق از جمله فتاح پور در مقابل این گفته

ه هـاي امپریالیسـم ایسـتادگی    بایست در مقابل توطئ توده هاي مردم ما هستند که می اگر این را قبول داشه باشیم که((

، اگر می خواهیم بـه طـور متحـد، در ایـن     متفاوتی هم دارند عقاید ،، اگر این را قبول داشته باشیم که این مردمبکنند

ن را هم رعایت کـرد، بایـد بـه    باید این را هم درك بکنیم که براي حفظ وحدت باید عقاید دیگرا کنیممبارزه شرکت 

طرز فکرها و جریانات، حرفشان را نزننـد، یعنـی    ي این امکان ندارد که کسی بگوید ، بقیه ؛عقاید آنها احترام نهاده شود

گیـري مـی   م ، ایـن کـار حتمـاَ بـه تقابـل و در     جلوي دهنشا ن بگیرند و بعد بگویند بیایید با همدیگر وحدت داشته باشی

  46))انجامد 

، اما بر اساس معیارها و مبانی انسان شناسـی اسـلامی و دینـی، نـه بـر اسـاس خواسـته        د بهشتی دقیقاً همین را می پذیردشهی   

رسد و ایـن یعنـی آزاد اندیشـی     هاي بی مرز بشر که بشود هرج و مرج ، او معتقد است که گفتگو بدون معیار به جایی نمی

، اما شهید بهشتی سینه اش براي حرف و نظر دیگران کـاملاً  دیگران می ترسند از ابراز عقاید بعضی متفکران ؛و آزاد نگري

 ي او معتقـد بـود کـه هـم بـراي روشـنگري و تبلیـغ در بـین جبهـه          ؛را هم داشت هضم و تحمل آن ،باز بود و قدرت شنیدن

 ؛هـا اسـت   حرمـت انسـا  ي غیر خودي، بهترین راه، گفتگو، شنیدن، تحمل، بحث و  خودي و هم براي توجیه و کنترل جبهه

، ارزشـها و نیازهـاي اصـیل انسـان نـه هـر چـه دلـش         ؛ البته گفتگـو بـر مبنـاي اصـول    در غیر این صورت، وحدت معنا ندارد

  . خواست 

وخلاصه اینکه ، حرف اصلی شهید بهشتی در مبناي آزادي ، این است که آ زادي باید معیـار داشـته باشـد و معیـارش بایـد      

بخش و قابل تحقق باشد ، زیرا خواسته هـا ، سـلایق، نگرشـها، عقایـد ، ارزشـها و سیسـتم تربیـت         فرا بشري باشد تا وحدت
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انسانها ، متفاوت است ، بشر هرگز بر اساس فکر و منش خود ، به وحدت نمیرسد و همیشه در جدال و نزاع اسـت تـا پایـان    

ق پرست شود، نه هواگرا و خـود پرسـت، راز   هستی ، اگر جامعه بشري میخواهد ، دست از جنگ بکشد، باید حق گرا و ح

نیـز همـین اسـت کـه، بـر      )) جاء الحق و ذهق الباطل، ان الباطل کان ذهوقاً: ((ظهور چهره واقعی حق در پایان تاریخ با نداي

بشریت خودخواه، مغرور، متکبر، هوا پرست و اسیر، نمایان گردد که او خود پرست بود نه حق پرسـت یعنـی اسـیر بـود نـه      

  .ادآز

  : براین مبنا، نتایج به دست آمده از بحث مبانی انسان شناسی شهید بهشتی در طرح مبناي آزادي ، به شرح زیر است

  .تحقق رسالت آفرینش انسان و هدف از خلقت او در نظام فعلی ، آزادي او ، به ویژه آزادي اجتماعی است - 1

  . ، خود متناقض استانسانصورت عدم وجود آزادي هاي اجتماعی، هدف از آفرینش در  - 2

  . ، سازگاري نداردحیات انسان، با حکمت و عدل خداییخود متناقض بودن هستی و - 3

حیات طیب و زیبایی که خدا براي انسان به عنوان اشرف مخلوقات ترسیم نموده است، چـه در دنیـا و چـه در عقبـی، در     -4

  .نماید گرایی، جهان را آباد و آخرت را کسب می حق ي گرو آزادي اوست، زیرا این انسان آزاد است که با روحیه

هـاي اجتمـاعی بـه خـاطر منـافع      ان خود و تاریخ خود رسانده است، سلب آزادیتمام مشکل بشر امروزي که او را به پای - 4

  . ، در واقع آغاز سقوط بشر امروزي بود که همچنان ادامه دارد؛ یعنی ظهور لیبرال دموکراسیشخصی است

، پـس درمـان فـوري بشـر     اسـت  ، آزادي اسلامی و فطريع، معقول، فطري و نیاز فوري بشر امروزيتنها آزادي مشرو  - 5

  .، تزریق فوري معنویت و اخلاق اسلامی استامروزي

لیبرالیسـم ، کـدر    ي ان و چهـره اسلام درخشي لذا چهره  ،سوي آزادي خواهی و تحقق خویش استتاریخ بشر رو به   - 6

  .شود  تر میو کدر

، زمینه براي گفتگو و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی و نهایتـاً انقـلاب   ی مسلمانانو تلاش سیستم در صورت وحدت - 7

  . جهانی مهیا است 

از دیدگاه شهید بهشتی ، مصدر اسلام ، قـرآن و سـنت اسـت،     :تلفیق نگاه قرآن و سنت در زیست اجتماعی -2-4

و سـنت شـناخت، نـه از    لذا انسان را باید از نگاه قرآن ، ت ، فطرت طرح دین و مشیت خدا استمبناي آزادي که فطرت اس

و، مـارتین کرامـر، هـانتینگتون،    دیدگاه مارکس، وبر، هگـل، ویلیـام جیمـز، جـان دیـوئی، کانـت، دکـارت، میشـکل فوک ـ        

علـی   ،)ص(، پیـامبر خـدا   شناسد و بس، پـس از او  کیانوري، فتاح پور، پیمان، لیبرالیسم و امپریالیسم، انسان را فقط خدا می
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دهـد، نـه بـوش و     شناسـد ، او را نجـات مـی    تاریخ هم انسان را حضرت مهدي می در پایان …و) ع(، حسین )ع(، حسن )ع(

  . ، راهزن بشر است نه دوستدار او شارون، هر که غیر از حق

آزادیهـاي اجتمـاعی،   ، با تلفیقی از نگاه قرآن و سـنت، در مـورد   ي مکتب حق و انسانیت است شهید بهشتی که تربیت شده

، اهـل پرسـتش و   ، پـاك، متعـاون ، فکـور، هـدایت شـده، نیکـو کـار       ، موحـد نگاهش معطوف به انسانی بود، معنوي، بالنده

تـر از   قت خار و ذلیل است و در مقابل ناحق و باطـل، طوفنـده  ، او در مقابل حقیکه نه اهل اسراف است و نه تسریف مومن،

  .دریا و سیل

  : گوید  آزادي و آزاد اندیشی شهید بهشتی می ي روحیه ي دربارهآقاي مسیح مهاجري 

د  و آنچه امروز براي مـا  او برجسته ترین شاگرد امام و از یاران امام از نظر آزاد اندیشی و آزاد بودن روح بزرگش بو(( 

ي بسـیار بـالایی    رجـه ، این است که از این انسان بزرگ و والا که هم از نظر علمی و هم از نظر معنـوي در د مهم است

  47))، همین آزادي و آزادگی را یاد بگیریم قرار داشت

  :فرماید  لنشین آزادي طلبی قرآن بود که میاین فریاد بلند و نداي د ي او تربیت شده

  48))ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ((

: انسان روي زمین است که در تنگناترین لحظات عمر، تن به ذلت ندادنـد و فرمودنـد   پاك آزاد اندیش ترین  ي او از ثلاله

  )).لا تکن عبد غیرك و قد جعلک االله حراً (( 

ارد و چنـین شخصـی همیشـه    ، نظیـري جـز خـود آنهـا نـد     هاي تابناك قرآن و سـنت  خصیت پرورش یافته در پرتو اندیشهش

شه دشمن زا و دشمن ستیز است و به همین خاطر، او هـم خـار چشـم دشـمنان     زیرا آزادي و آزاد اندیشی، همی ،دشمن دارد

  .اسلام بود 

  : ماید ن آقاي مهاجري به تأسی از شخصیت بلند و آزاداندیش شهید بهشتی، چنین سفارش می

، بـرده  به نظر بنده آفت بزرگ انقلاب، این است که ما برده ایم، برده افکار، بـرده خودمـان، بـرده مقـام، بـرده میـز      ((

، حزب اسلامی از نظر من، تا زمانی حـزب خـدا اسـت    او فریاد زد …، برده تعصبات گروهی و حزبی و جناحی ومنصب

  49)) حزب منحل است، خود به خود ، این که من و شما تصمیمی بگیریم ، بدون اینه به راه انحرافی نرود و اگر رفتک

 ي ، بـه حـق، قامـت اسـتوار اصـول گرایـی و بنـده       نـوآوري و نـوگرایی  ر، خلاقیت، ، ابتکاشهید بهشتی در عین طراوت فکر

مسایل را از طـرق   ،ي دینی و اسلامی الید بودن در اندیشه با گستردگی فکر و مبسوطو تفکر دینی و اهل بیت بود  ي وارسته
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ان فطـرت تشـریح و   شناخت با زب ـ ي هاي اجتماعی را از مجراي مسئله ، از جمله آزاديو تحلیل می نمودندمختلف بررسی 

  :دارند  بیان می

، ی از مسایل مربوط به انسان شناسـی ظریفی وجود دارد و آن این است که ، بخش ي نکته ،)اسلامی( در انسان شناسی (( 

، انسان موضوع ؛ در بخش اولطور که باید بشود آن طور که هست و بخشی دیگر مربوط به انسانند مربوط به انسانند آن

بـدون دخالـت و عمـل     ،) آنطور کـه بایـد بشـود    ( ، اما در بخش دوم ي بین ذهن و واقعیت ها رابطه یعنی ؛علم است

  50))معنا ندارد   ارادي خود او

، بـر اسـاس   ي ارادي ، شخصـیت خـود سـاخته و تربیـت شـده     شهید بهشتی، از منظر دین، بخش اعظم شخصـیت انسـان را     

  .اصلاً بحث آزادي همین است که انسان آگاهانه خود را بسازدداند و  چهارچوب و معیارهاي آفریننده می

   :و می گوید داند را حاصل این تربیت می) ع(داند و علی  ، مکتبی و فطري میت و عروج انسان را در تربیت دینیاو سعاد

ه و ایـن انگیـز  ، زندگی کنیم ی و در همین میدان تمنیات نفسانیمن و تو در همین میدان زندگ ،معراج این است که(( 

وقت  ، آنقاومت الهی و تقوایی داشته باشیم، قدرت مابر آنها، اما در برهاي مادي دنیایی سراغمان بیاید، قلقکمان بدهد

  51)) کنیم  که در همین دنیاي مادي زندگی می ما معراج داریم در حالی

  52.))الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه الیه یصعد(( ، ، در این پیام ملکوتی استانسان او معتقد است که معراج   

ن برتر از طبیعـت و جهـان مـادي اسـت، لـذا در      ن و سنت، این است که انساآشهید بهشتی به شدت اعتقاد دارد که پیام قر   

  .ن عروج از دنیا و پرواز به ملکوتگنجد و آزادي یعنی همی آن  نمی

  .آید  دست می نتایج زیر به) آزادیهاي اجتماعی ن و سنت در آق نگاه قرتلفی( از مجموع نگاه شهید بهشتی به این مقوله    

شـریعی و شـارع مقـدس ریختـه شـده      دینی و زندگی جمعی بشـر، توسـط مـدل ت    ي ، طرح جامعهدر نگاه شهید بهشتی - 1

  .، انسان باید خود را با آن تطبیق دهد است

 ؛سم اخلاق قرآنی و تربیت الهی اسـت ، همان تجالهی خداست و تربیت انساني اراده  ، عالم مظهر و تجلیوياز نظر   - 2

  .لذا انسان در اجتماع در واقع در حال پرورش خود بر اساس میزان هاي الهی است و خود چیزي ندارد

سـان  هـاي اجتمـاعی متجلـی اسـت و ان    اسلامی و جامعه توحیدي، در آزادیمعنویت  ،، روح عرفاندر نگاه شهید بهشتی  - 3

  . شود  لذا در نظامهاي دیکتاتور، انسان ایده آل تربیت نمی. ح و شخصیت انسانی استقد ظرافت رو، فااسیر

  .آیین فطرت و قانون الهی مقدور نیست  ي ، جز در سایهآزاد و مطلوب بشر ي در این طرح، تحقق جامعه - 4



 ۳۶ 

، جامعـه اي نگـران  ي بـی الگـو،    ، الگوي تربیتی و سازندگی براي تربیت بشر یک ضـرورت اسـت و جامعـه   در دید او  - 5

  .مضطرب و خفته است 

وجود آورنـد، تـا در یـک رقابـت      زادیهاي اجتماعی را براي مردم بهتحقق آ ي ند زمینها در نظر او، رهبران دینی موظف - 6

  .خود بیاندیشد و انتخاب کندآزاد و پر شور بر اساس معیارهاي فرا بشري، انسان به تکامل 

، از جمله لیبرالیسم، چون فاقد طرح فرا بشري است و صرفاً مبتنی بر عقل نـاقص  شتی مکاتب غیر الهیدر نگاه شهید به - 7

اهـد رسـاند، زیـرا مصـلحت او را     انسـانی را بـه سـامان نخو    ي ، هرگـز جامعـه  خواسته هاي بی حد و حصر بشـر اسـت   و

  .داند  نمی

، شخصـیت واقعـی و   هشـتی از دیدگاه شـهید ب :  آن با آزادي و اختیار ي ـ اصل کرامت ذاتی انسان و رابطه3-4

، اصـلاً معنـا نـدارد و در حـد     را اصـل کرامـت، هویـت و آزاداندیشـی    الهی انسان جز در پرتو آزادي محقق نخواهد شد، زی

  : یدگو ماند، لذا در این باره می غریزه و حیوانیت می

نقـش غرایـز یعنـی میلهـاي کنتـرل شـده و        …نقش هدایت غریزي را در او ضعیف نگه داشته است و ،طراح آفرینش(( 

ئمـاً بـا یکـدیگر در حـال     ، حدودش معلوم نیسـت و دا سان صفر است و چون کششهاي انسانیهدایت شده در زندگی ان

محـیط   ،، این خود انسان است که باید به این کنشهاي متضاد و در حال جنگ با یکدیگر، با خـود آگـاهی  جنگ هستند

  53))سوه شکل دهد و سامان دهد آگاهی و انتخاب احسن با ا

اد ، پـس ذاتـاً آز  ق خویش است و چون براي مصلحت خـود، ناچـار بـه انتخـاب اسـت     ، انسان ذاتاً مسئول تحقاز این منظر   

گ منشـی و رعایـت حرمـت انسـانها     اسلامی، مبتنی بر بـزر  ي لذا روح جامعه .ري است است و کرامتش هم در این انتخابگ

ه در آن کرامت انسان برجسته نیست، جامعه اي الهـی و بالنـده نیسـت، لـذا او بـه      اي ک بهشتی، جامعه از دیدگاه شهید ؛است

ها را پـاس  دهد که در روابطشان بـا مـردم، روح تکـریم و کرامـت انسـان      ، دستور میمعلمان، علماء، رهبران و مدیران جامعه

  . بدارند و احیاء نمایند

 ها باید بدانند بزرگترین علت موفقیـت انسـانی کـه مـی    جامعه و رهبران جامعه، ایندیران ، ممعلم، مربی، مدیر، رییس(( 

رخوردار از کمالاتی که ، الگویی باشد بباشد، این است که خود این انسان کارانسانهاي دیگر در خود سازيخواهد کمک

   54 ))دیگران به دست آورند  دوست دارد
شـود نـه از طریـق     مـی  ، محبت و تعاون سـاخته و پرداختـه  تشهید بهشتی، جامعه از طریق کراملذا از دید 

  :دارد وباز صراحتاً اعلام می. خشونت
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  55)) ، انسانی که خود را بسازد و محیط خودراانسان برخوردار از شخصیت انسانی ،ي بشریت به انسان نیاز دارد آینده((

، امروزي و جوامع امروزي، مشـکل انسـان و انسـانیت دارنـد    اً بشر ، دقیقي بشریت زمان شهید بهشتی، امروز ما است آینده   

نـد و صـلاحیت رهبـري خـود را هـم      ا ، همه احمقي سیادت جهانی دارند رهبران بشریت امروز، مخصوصاً آنهایی که داعیه

 انسان امروزي است، بوش و شارون که خـود را نمـاد شخصـیت انسـانی و     ي گمشده ي حلقه ،انسانیت و معنویت !؟ندارند 

، مردم را به خاك و خـون مـی کشـانند    ، فقط خون می ریزند و، هر آن و در هر گوشه اي از جهانکرامت انسانها می دانند

 ، عمـرو یزیـد، معاویـه   ي راغ ندارد که رهبران بی دین جهان، خدمتی به بشریت کرده باشند، تاریخ همیشه شـرمنده تاریخ س

، اینها حرفی براي بشریت ندارند زیـرا  است …ا م،  شارون، بوش و، صدعاص، حجاج، مامون، ضحاك، چنگیز خان مغول

  .فاقد شخصیت و کرامت انسانی هستندخود 

، همـه بـراي آن آمدنـد کـه انسـان      چهار هزار پیامبر و انسان معصوم وحی، قرآن، سنت و یکصد و بیست و ي تمام مجموعه

  :فرماید آن در این راستا می، قرلیت برساندو بالقوه خود را به فعآگاهانه تربیت شود و اصل کرامت ذاتی 

  56))انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدي فلنفسه و من ضل فانما نضّل علیها و ما انت علیهم بوکیل ،(( 

  57))و لو شاء ربک لا من فی الارض کلهم جمیعاً افا نت تکره الناس حتی یکونوا مومنین (( : فرماید و باز می

آزادیهـاي  کرامـت ذاتـی انسـان بـا     ي ن و سـنت، نتـایج اصـل رابطـه     آاز نگاه شهید بهشتی و محوریـت قـر  بر این اساس،    

  :اجتماعی به شرح زیر است

  .الهی است ، آزاد وبازي تکامل واقعی انسان، محصول جامعه  -1

قیر، اسـیر و خـوار اسـت، آزادي معنـا     در جامعه اي که انسان ح ؛اجتماعی، تکریم انسان استهاي زیر بناي تحقق آزادی -2

  .رگ منشی انسان و سالار بودن اوست، زیرا رسالت آزادي از منظر شهید بهشتی براي بزندارد

، دقیقـاً ماننـد   میرنـد  کنند و تمام فضایل اخلاقی می رذایل اخلاقی رشد می ي ، همهدر جامعه اي که انسان بزرگ نیست -3

لیبرالیسـم بـا زنـدانیان زنـدان     و بحـث لیبـرال دموکراسـی در عـراق و رفتـار رهبـران        دموکراسی امروزي استکبار ي جامعه

  .خجالت می کشد از عمل آنها اد که حتی شیطان همغریب بغدابو

نند نگـاه امـام بـه خـود     اسلامی را مردم سالار و خدمتگزار جلوه دهند، دقیقاً ما ي رهبران دینی،  باید فضاي کلی جامعه -4

  .بهتر از این است که رهبر بگویید  ،اگر به من خدمتگزار بگویید :که فرمودند

معه اي که انسـان در آن بـزرگ   ، لذا جاردم سالار ممکن است، نه دیکتاتور، در جامعه محاکمیت دین و ارزشهاي الهی -5

  .پرور) ع(کتاتور پرور است نه علی ، دینیست
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، همـین  اند و بایـد پاسـخگو باشـند    ، نزد خدا مسئولکار را نکنند ینمردم موظفند، براي کرامت خویش  قیام کنند و اگر ا-6

  .شهادت که همان زندگی با عزت است است رسالت

، مبارزه و مطالبه نماید تا سـر حـد   که انسان باید براي تحقق آن جهادکرامت و شخصیت انسان، از جمله مسائلی است   - 7

  .جان مانند پیامبران و صالحان ایثار  مال و

شـهید بهشـتی    :حاکمیت جهـانی   ي و ظهور لیبرال دموکراسی  در عرصهیش بینی فرهنگ جهانی پ– 4-4

  ي جامعـه  ي طـاغوتی؛  توحیـدي و جامعـه   ي ، جامعـه سیاستمداري دین محور و الهی بود، جامعه را دو نـوع مـی دانسـت    که

اي اسـت کـه    طـاغوتی، جامعـه    ي هو جامع ـ ؛پرستدینی و مردمش موحدند و یکتا ،اي است که رهبران آن توحیدي، جامعه

لیبرال که تقریباً جامعـه اي   ي  ، جامعهلیبرالیسم و آزادي ،ان از انسانبا تعریف ایش ؛آن کافرند و پیروان آن کفر پیشه سران

اصـلی  که در زمان ایشان هـم شـعار    آورد، با توجه به این ایتاً سر از فساد و انحطاط در می، نهگریز است خداستیز و معنویت

ا اسـت کـه جهـان چـون در دسـت      ناگفتـه پیـد   ؛دموکراسـی بـود   بشر، یعنـی اسـتکبار، شـعار لیبـرال     به ظاهر بزرگ رهبران

فـول  ، طـرح او بـراي ا  اي تحمیلی و جهانی خواهـد شـد   آنها، لیبرالیسم و دموکراسی چهره ي آنهاست، نهایتاً با طرح و نقشه

  .ه و رهبران دینی بود ، افزایش  معنویت و تدین فرد و جامعاین نقشه

  :لیبرالیسم از دیدگاه شهید بهشتی تعریف

 ،، اساس این مکتب، این است کـه فـرد انسـان   )بر پایه  آزادي فرد انسان ( شد آزادي انسان بنا  ي ، یعنی آن طرز تفکري که بر پایهلیبرالیسم(( 

کنـد و بـه آنهـا     تواند در راه رسیدن به این خواسته هـا و تمنیـاتش تـلاش    سته ها و تمنیاتش را بشناسد و میتواند خوا موجودي است آزاد و می

ایـن  به  ، چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعی، ، چه از نظر رفتاريبرسد و رشد انسان، چه از نظر شخصی و شخصیتی، چه از نظر فرهنگی

  58))خواهد حرکت کن ، ه دلت میطور ک آزادي بدهیم و به او بگوییم ،آن) به فرد انسا ن(است که به او 

یت شـود، الان هـم در   که آزادیهاي آن رعا س لیبرالیسم فرد گرائی است، جامعه اي در کار نیستاسا چون ،با این تعریف

، بـه نظـر شـما آیـا جنـاب بـوش       بیننـد نـه مـردم را    فقط منافع شخص و گروه خود را مـی  سران لیبرالیسم، ؛عمل همین است

مـردم عـراق کـه آزاد شـدند، پـس چـرا او        !ا؟اق رر عراق منفعت خود را می خواهد یا آزادي مردم عـر طرفدار لیبرالیسم د

، اگـر ایـن آزادي اسـت مـا     ، انصـافاً ایـن دموکراسـی اسـت    هـاي معصـوم مـی ریـزد     نمی رود، چرا بمب ده تنی بر سر بچـه 

  .، عطایش را به لقایش بخشیدیمنخواستیم

تواند یـک   ، را سیو نالیسم و عقل گرایی است، در صورت صداقت هم نمیس لیبرالیسم، چون اسااز دیدگاه شهید بهشتی   

بشـر بـه علـت     زیرا عقل !بماند  ،کاملاً دروغگو و سیاسی استکه لیبرالیسم  ، گذشته از اینراهبر درست براي بشریت باشد
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، فقـدان دیـن و معنویـت    نقص نسبی و نقص مطلق، هرگز نمی تواند، صلاح بشر را تشخیص دهد، پس مشکل بشر امروزي

، به علت فقدان طرح فرا بشر ي هرگز موفق بـه هـدایت و تکامـل    گرا لذا نه لیبرالیسم فردگرا و نه لیبرالیسم جمع .الهی است

  .بشر نیستند
  :، جنبه هاي منفی آن به شرح زیرند لیبرالیسم خوب باشند، اما از دیدگاه شهید بهشتی از جنبه هايشاید بعضی 

بعضی عرصه ها از جملـه عرصـه هـاي     رمیدان عمل را د ،مستقل آگاهی ي چشمهنفی اصالت وحی به عنوان یک سر(( 

تواننـد ظهـور و دخالـت    اقتصادي به بعضی یا گروهی می دهد و دست گروه هاي کوچک را عملاً می بندد، زیرا نمی 

  59))نمایند 

فقیـر مـی   طبقـاتی و   ي معدودي است و جامعه ي ، مال عدهي لیبرالیسم، عملاً مال همه نیست، آزاداز دیدگاه شهید بهشتی   

ه در چهـار چـوب قـوانین    ، کشد و وقتی می تواند مال همه باشدمورد قبول باشد که مال همه با شود و در صورتی می تواند

  :اشد، این است نظر شهید بهشتیاسلام ب

شریعت الهـی باشـد ،   آزادي لیبرالیسم براي همه وقتی می تواند مورد قبول باشد، که در چهار چوب قوانین اسلام و (( 

، خـواه نشـده   اینکه ما حدود االله را می پذیریم، خواه از حکمت و فلسفه آنها، یک یک آگـاه شـده باشـیم   براي چرا ؟  

  60))باشیم

ظهـو لیبـرال    ،، دقیقـاً بـر عکـس   !!؟الان شـعار اسـلام اسـت    ،بـرال دموکراسـی جهـان اسـتکبار    اما آیا شعار و محتـواي لی و    

، م سیاسـی و مسـلمان سیاسـی آمـده اسـت     دموکراسی براي براندازي اسلام و تمدن اسلامی بود و الان علناً به جنـگ اسـلا   

معیـار و قـانون،    ر چکمه هاي خشن شعار حقوق بشر بـی ان هستند که زیالان مسلمانان و کشور هاي مسلم ،قربانیان لیبرالیسم

شن و نامیمون لیبـرال دموکراسـی   ، آینده خل پیش، پیش بینی کرده بودشهید بهشتی دقیقاً بیست سا ؛له و لگد مال می شوند

  .اً اگر به دست بوش و شارون بیفتد، مخصوصرا

کنـد و چـون دیـن     ، قطعـاً بـر اسـاس دیـن عمـل مـی      ا ندارد ـ اگر دین داشـت  ین دارد یانسان از دیدگاه شهید بهشتی، یا د   

ا انسـان مـومن بـه    ، لـذ رحمت، هـدایت، سـعادت، رفـاه و معنویـت اسـت      رسمی و الهی الان اسلام است و متن اسلام تماماً

، اخلاقـی اسـت   اسلام، هرگز خشن، خون ریز، ظالم، چپاولگر و زورگو نیست، و اگر این را نداشت، مصداق تمـام رذایـل  

بـی محتـوا و    ،تحریـف شـده   ، در واقع دینی رهبران آن، دین ندارند و اگر روپوشی از دین دارند چون لیبرال دموکراسی و

 ، برجسته ترین چهـره  براي بشریت باشد ،…و پیام آور شادي، رفاه، صلح، معنویت هویت است، لذا چنین مکتبی نمی تواند

لـذا  . ت که چیزي جز خون ریـزي نمـی داننـد   شارون و بلر اس ،برجسته ترین فرد آن بوشآن، اسرائیل و آمریکا است و ي 
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شـوند، هنـوز مـا نمـی     مـی   ترهاي او تابناک اندیشه ،و در آینده گنجید ري جهانی بود و هرگز در زمان نمیشهید بهشتی متفک

  .ودمرد و خار چشم دشمنان اسلام ب ، واقعاً او مظلوم زیست و مظلومدانیم او کیست

  :آید دست می ه، نتایج زیر بي بشریت گاه شهید بهشتی در مورد لیبرالیسم و دموکراسی و آیندهاز مجموع گفته ها و نظر   

، لذا ایشان سخت معتقـد بـه جریـان ولایـت فقیـه و      استگیري نظام طاغوتی جدائی دین از سیاست، در واقع آغاز شکل - 1

ف باشـد، نـه در   ، دلسـوز و عـار  دستان پر صلابت یک انسان فهیم، مـومن در حکومت فقیه عادل بود، تا مهار حکومت 

، حکومت دینی و رهبري دینـی را و  جامعه باید پاس بدارد به همین خاطر .ه و بی دین، سر سپرددست یک انسان یاغی

  .تعمیم دهد مدل آن را به جهان 

سـتیزي بـه گـوش رسـید،      که زمزمـه هـاي دیـن   ي حال است، همین  ، فعلیت مسایل بالقوهآینده از دیدگاه شهید بهشتی - 2

  .گسترش یابددینی  بایست جوامع و انسانهاي بیدار نگذارند روند بی می

گر جریـانی لیبـرال مسـلک باشـند،     توانند آغـاز  هنگ وارداتی و تقلیدهاي بی معیار، می، فرروابط خارجی کنترل نشده - 3

  .و مرز دارد زیرا در اسلام همه چیز حد

  .وحدت مسلمانان  و تقویت فرهنگ شهادت است  ،یبرال دموکراسی، تقویت اسلام سیاسیتنها راه کنترل ل - 4

  .نهفته است نه در لیبرال دموکراسیظرفیت حکومت جهانی و سیادت کل بشر فقط در آئین مقدس اسلام  - 5

مـت فرهنگـی و   سلامی و مقاو، صدور فرهنگ و تمدن او حالا در مقابل لیبرالیسم جهانیمسلمانان در هر حال  ي وظیفه - 6

  .ملی است

بهشـتی در مـورد آزادي   ، بر اساس نظرگاه شـهید  سئوالات و فرضیات مطرح در مقدمه نتایج و پاسخ به

  :هاي اجتماعی
ایشان معتقـد بـه   ، اجتماعی در نگاه شهید بهشتی چیست، باید گفتدر پاسخ به سئوال اول که خاستگاه آزادیهاي  -1

، یعنـی انسـان   انسان و آفرینش الهی او می دانـد  آزادي را فطرتفطرت الهی براي انسان است و منشا 
، در غیر این صورت، هدف از خلقـت او  گر، سازنده، متحول و پویاستذاتاً آزاد آفریده شده و ذاتاً انتخاب

خـود متنـاقض    ؛، رسالت آفرینش انسانصورت عدم تحقق آزادیهاي اجتماعی تامین نخواهد شد و در
 ، حتی در کـودك مراحل رشد و زندگی ضروري می دانددر تربیت انسان در تمام  او نقش آزادي را؛است
  .آزادي در تربیت کودك را می نویسد، کتاب نقش و لذا



 ۴۱ 

وانـد بـه عنـوان    ت ي شهید بهشتی، می  ، بر اساس اندیشهگونه آزادیها آیا تولید نرم افزاري این: در پاسخ به این سئوال که  - 2

زیـرا طبـق آیـین مقـدس      ؛آري: گفتبایـد  ل اجتماعی دینی به جهان صادر شود؟یک مدیک الگوي کاملاً اسلامی و 

دو  ،هـدایت و سـعادت بشـر    ي نسـخه  الهـی بشـر،   ترین سیستم تربیتی  ـ مدترین، جامع ترین و کارا اسلام به عنوان کامل

اهش اسلامی کـه دیـدگ  که شهید بهشتی، متفکري است الهی ـ   جائی ، از آنمعصوم و فرا بشري قرآن و سنت استمنبع 

خلاقیـت، ابتکـار،    ،اعی بـر اسـاس دور اندیشـی   چه دیدگاه خاص او در آزادیهـاي اجتم ـ  کاملاً الهی و دینی است، چنا

شناسی، انسان شناسی،  جریان شناسی، مخاطب شناسی، هضم عقاید باطـل،   تحمل، زمان شناسی، مکان شناسی، دشمن

ناسـی خـاص شـهید بهشـتی در قالـب تشـکیلات و اصـول حزبـی و         ، اصول گرایی و طرز پردازش و آسیب ششجاعت

اعی باشـد و بـا یـک مبنـاي     تواند پیام آور مدلی نوین و جهـانی بـراي آزادیهـاي اجتم ـ    ، میتبیین و صادر گردد جهانی

  .ه و رویکرد بشر امروزي قرار گیرد، مورد توجخاص فطري

ظهـور جهـانی لیبـرال دموکراسـی و آزادي      ي در عرصـه  ،تفکر اجتمـاعی شـهید بهشـتی   : که آیادر پاسخ به این سئوال  - 3

، صـد آري، زیـرا بـر    بناي دیدگاه شهید بهشـتی بایـد گفـت   بر م ؟مقاومت و تحمل جهانی شدن را دارد، تاب ملیبرالیس

 زیـرا بـه   ؛قـد قـدرت  و اصـول انسـان جهـانی اسـت      ، لیبرالیسم فایل لیبرالیسم در نگاه شهید بهشتیاساس تعریف و تحل

زیـرا مبتنـی بـر     را نـدارد،  هاي اصیل انسـانی  ص نیازها و خواستهقدرت تشخی :، اولاًلحاظ انقطاع از وحی و اصول دینی

در  :، قـدرت اجـراي عادلانـه و همگـانی آنهـا را نـدارد و ثالثـاً       بـر فـرض تشـخیص درسـت     :خود ناقص بشر است، ثانیاً

بلـر وشـارون، تنفـر جهـانی را      ،شـن آن در کسـوت بـوش   ي خ ، محبوبیت خود را از دست داده و چهـره ي عمل عرصه

پایـان   ،، بـر عکـس از دیـدگاه شـهید بهشـتی     نی خودشان تحت عنوان پایـان تـاریخ  بی یخته است  و بر خلاف پیشانگبر

لیبرال دموکراسی، ابزارش بـراي گسـترش    .تاریخ غرب و لیبرالیسم است و آغاز تاریخ سیاسی اسلام و مسلمانان واقعی

، لذا تفکر اجتماعی شهید بهشـتی بـه لحـاظ انطبـاق بـا طـرح       و بشریت زور را نمی پذیرد ؛ه منطقور است  نز  ،خویش

بـه سـادگی    :ثالثـاً . بسیار معتدل، پر معنویـت و انسـانی اسـت    :خواست ذاتی بشر است، ثانیاً :ًقرآن، اولا مدیریت دینی و

، زیـرا معنویـت و هویـت    گرایـد  به سـرعت بـه آن مـی   در صورت تبیین و صدور، بشریت  زیرا.قابل اجرا و تحقق است

  . ي بشریت در اسارت امروزي است اسلامی که مبتنی بر کرامت ذاتی بشر است، گمشده

ي  مـا بـا نگـرش شـهید بهشـتی در مقولـه       ي میزان همگونی و هماهنگی فرهنگ موجود جامعه: در پاسخ به این سؤال که -4

گذشـت   شهید بهشتی شخصیتی است که متأسـفانه پـس از   ،باید گفت بسیار ضعیف، زیرا آزادیهاي اجتماعی چقدر است؟

دسـتان   هدانشـگاهی و قلـم ب ـ   ي جامعه .و ظهور تفکر شهید بهشتی، همچنان گمنام و مظلوم استبیست و پنج سال از انقلاب 
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ي مـردم مـا چقـدر او را     پیـدا اسـت کـه تـوده     گفتـه انـد، نا  ی این قشـر اینقـدر بیگانـه   اند و وقت ما با شهید بهشتی تقریباً بیگانه

  !!!شناسند و این یک درد است می

هـا و   یکـی از خواسـته   .توانـد  آیا در نگـاه اجتمـاعی شـهید بهشـتی، مـردم سـالاري دینـی مـی        :در پاسخ به این سؤال که  -5

ر مبنـاي منشـور   تحقق آزادیهاي اجتماعی در نگاه شهید بهشتی ب: آزادیهاي اجتماعی باشد یا خیر؟ باید گفـت 

اسلامی، همان مردم سالاري دینی است، آزادي از دیدگاه شهید بهشتی که یا آزادي بیان است، یـا عقیـده   
نظـامی کـه    .، همان حضور جدي مردم در ساختار اجتماعی و تشکیلات نطام اسلامی است…یا مطبوعات و

شناسی، نقد دولتمـردان و حتـی رهبـري نظـام،      ردم و انتخابات، حق اعتراض، آسیبدقیقاً بر مبناي رأي م
  . گیرد، آیا چیزي جز مردم سالاري دینی است، نیازي به تأیید ندارد شکل می

 سهم تفکر اجتماعی شهید بهشتی، در پیروزي و تداوم انقـلاب اسـلامی تـا چـه انـدازه اسـت؟      : در پاسخ به این سؤال که-6

هاي متین امـام حـاکی از مقـام والاي اوسـت، بـا       گفته و دان امام راحل استاو که از بارزترین شاگردان و فرزن: باید گفت

تیزهوشی و نگرش علمی مدرن و آشـنایی بـا علـوم و زبانهـاي بیگانـه و تشـکیل مراکـز مطالعـات و تحقیقـات اسـلامی در           

س از پیـروزي  جـه انقـلاب و پ ـ  ، ابتـدا اذهـان جهـانی را متو    …کشورهاي خارجی مانند مرکز اسـلامی هـامبورگ آلمـان و   

، با نگرش نوین علمی، اسلام شناسی، ولایت محوري و تشکیل حزب جمهوري و با خرد جمعی، بنیانگذار بسـیاري  انقلاب

عین تداوم انقلاب است، لذا قصور ما از ایـن نعمـت بـزرگ،     از بنیانهاي اسلامی و انقلابی است، تفکر او اگر شناخته شود،

  !!؟. …ابهام قرار داده است، نشان حقانیت او همین قدر که مانند پروانه در شمع انقلاب سوخت  ي او را در پرده

: بایـد گفـت   آسیبهاي جدي نظام فکري آزادیهاي اجتمـاعی از منظـر شـهید بهشـتی کدامنـد؟     : در پاسخ به این سؤال که-7

  : براساس دیدگاه او، عبارتند از

  . خبر بودن از وضعیت جهانی بشر و عدم آشنایی با علوم جدید و بی نمعناي نداشتن تفکر نوی  تحجر به: الف

  . عدم تفکر سیاسی دولتمردان اسلامی در سطح جهانی و عدم آسیب شناسی فرهنگ و تمدن اسلامی: ب

  . نظام فکري پراکنده و عدم تعهد نسبت به تشکیلات و کارگروهی: ج

عدم آشـنایی بـا مبـانی انسـان شناسـی و بـاز گذاشـتن دروازه هـاي ورود شـبه فرهنـگ غـرب بـه عنـوان مظهـر تمـدن و                : د

  . تکنولوژي

نـوینی کـه در    فرهنگـی   ضعف کنترل اجتماعی و عدم نظارت بر تولیدات فرهنگی و شکاف بین سنت اسلامی و مظاهر: هـ

  . کنند اسلامی، ظهور می ي جامعه
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  . زاي نظام اسلامی لامی به عنوان پارامترهاي معنویتبر ادبیات، هنر و عرفان اسعدم نظارت : ي

راهکارهاي پیشنهادي شهید بهشتی بـراي تحقـق آزادیهـاي اجتمـاعی شـرعی کدامنـد؟، بایـد         :در پاسخ به این سؤال که -8

  : گفت عبارتند از

  . عتقادات و نظام ارزشی اسلامترویج فرهنگ تحزب، تشکیلات و خردجمعی، در دفاع از فرهنگ، ا: الف

  . شناخت زمان، مخاطب، دشمن، هنر، ادبیات و تولیدات فرهنگی غرب: ب

براي گفـتن   یگیري در مقابل اسلام سیاسی و مسلمانی که حرف شناخت ماهیت لیبرال دموکراسی و رهبران آن در  جبهه: ج

  .دارد

  . تولید علوم اسلامی از کرسیهاي علمی و ترویج فرهنگ نقد و مناظره در دفاع از فرهنگ و ارزشهاي اسلامی: د

  . مظهر اقتدار ملی و ابهت اسلامی ،سالاري دینی ی نظام ولائی، به عنوان مغز مردمتبلور واقع: هـ

  . یگانگان معارضاجتماعی و اقتصادي سران اسلامی با ب ،قطع وابستگی فرهنگی، سیاسی : ن

  . خودباوري و ایمان به توانمندي فرهنگ، مدیریت و رهبري اسلامی در بعد جهانی: و

حـق نظـام سیاسـی در نقـد دولتمـردان، ارائـه پیشـنهادات لازم،         فعال و ذي يحضور جدي و مستمر مردم به عنوان اعضا: ي

دفـاع علمــی و روشـنمند از مکتـب، عقایــد و    سیاســی لازم، بـراي   –کنتـرل اجتمـاعی، شـناخت دشــمن و آمـادگی فکـري      

  . ارزشهاي مکتبی خود

تـوان نتیجـه    هـاي موجـود او، مـی    در برداشت کلی و تحلیلی از نظرگاه شهید بهشتی براسـاس آثـار و نوشـته   : که حاصل این

 .ی اسـت هاي دفـاع علمـی از یـک مکتـب و نظـام ارزش ـ      گرفت که کمتر متفکر اسلامی مانند شهید بهشتی جامع تمام جنبه

هوشـی، بیـان، درك   زعلم، جسارت علمی، قـدرت تحلیـل و نقـد، تی   : حسناتی است از قبیلمچنین دفاعی، داشتن  ي لازمه

دینـی، ایمـان    ي گرائی، ایمان به کارگروهی، پژوهش و مطالعات ملی و جهانی، داشـتن پشـتوانه   نظام مخاطب، تفکر اصول

، اسـلام  بـودن  ض، داراي خلاقیت در فکر و عمل، در متن زبان علمی روزراسخ به نظام فرابشري، قدرت تحلیل افکار معار

هاي اصیل او بر مبناي طرح آفرینش و سعادت بشـرکه همگـی در حـد بـالائی در      شناسی و شناخت دقیق از انسان و خواسته

  . شهید بهشتی جمع و متجلی بودند

معنوي، سیاسی، اجتمـاعی و مـدل   راهکارها و پیشنهادهاي لازم جهت تقویت، گسترش و صدور تفکر «

   :تربیتی شهید بهشتی در نشر و احیاي آزادیهاي اجتماعی بر مبناي اصول اسلامی
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 ي معرفی، تبیین و گسترش تفکـر، شخصـیت، مـنش و سیسـتم مـدیریتی، سیاسـی و اجتمـاعی شـهید بهشـتی در جامعـه           -1

گ، هنوز در بـین نخبگـان، مخصوصـاً دانشـجویان،     عظمت روحی و قدرت علمی این متفکر بزري دانشگاهی، زیرا با همه 

گمنام و پوشیده است و این ظلم بزرگی است به او و کم لطفی جبران ناپذیري است که نظام دانشگاهی ما نسـبت بـه خـود    

  . دارد

نظـام  ي مانده و تزریق ایـن تفکـرات در پیکـره    جا آثار بهاجتماعی شهید بهشتی، براساس  -مند نمودن سیستم فکري نظام-2

  . اجتماعی در کل کشور-شناسی، در نظام سیاسی هاي ضمن خدمت، بهشتی رگزاري دورهمدیریتی کشور با ب

جهـانی شـهید بهشـتی، در کشـورهاي اسـلامی و      -تأسیس سازمانهاي مطالعات و پژوهشهاي اسـلامی، بـا نگـرش علمـی     -3

  . غیراسلامی و بنیان یک نهضت جهانی اسلامی

آمـوزان،   اگون با عناوین گوناگون از آثار شهید بهشتی در بـین دانشـگاهیان، فرهنگیـان و دانـش    برگزاري مسابقات گون -4

  . گیرد شبیه چیزي که براي شهید مطهري انجام می

از » افتخـارات اسـلامی در جهـان معاصـر    «تشکیل کانون بزرگداشت نخبگان و شیفتگان انقلاب اسـلامی تحـت عنـوان     -5

  . روان شناسی، سیاسی وجهانی -دینی-میجمله شهید بهشتی با نگرش عل

که بشـر امـروزي کـه     آزادیهاي اجتماعی در اسلام به لحاظ این  آثار شهید بهشتی، مخصوصاً نظرگاه او درباره ي ترجمه-6

  . تنش از شمشیر جفاي لیبرال دموکراسی زخم است، به سادگی جذب تفکرات این شهید بزرگ خواهد شد

، »انسـانیت و شـهید بهشـتی   «، »انقلاب اسلامی و شهید بهشتی«، » بهشتی شناسی«المللی با نگرش  برگزاري همایشهاي بین-7

پایـان  «و نیـز  »  لیبرالیسـم و شـهید بهشـتی   «، » جهـان و شـهید بهشـتی   «، »حکومت و شهید بهشـتی «، » آزادي و شهید بهشتی«

  . شود تا براي جهانیان شناخته» تاریخ و شهید بهشتی

جهـت تبیـین نظرگـاه سیاسـی او بـراي      » شهید بهشتی و دولتمـردان اسـلامی  «: برگزاري یک همایش سالانه، تحت عنوان-8

مسئولین نظام به عنوان یکی از طراحان انقـلاب اسـلامی، یـاران و فرزنـدان نـاب امـام راحـل و صـاحب نظـر در مـدیریت،           

  . اقتصاد، سیاست و فرهنگ اسلامی

هـاي دانشـجویی و طرحهـاي ملـی، جهـت       نامـه  هاي تحقیقاتی و پژوهشـی در دانشـگاهها، بـه عنـوان پایـان     طرح ي ارائه -9

  . هاي بکر این متفکر اسلامی شناخت اندیشه
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حـداقل دو   ي دینـی، شـهید بهشـتی و ارائـه    -هم اندیشی حوزویان و دانشگاهیان در مورد بررسـی دیـدگاههاي علمـی    -10

هـاي همخـوان ماننـد علـوم سیاسـی و علـوم        هـاي جاویـد در سـر فصـل رشـته      شناخت اندیشه: واحد دانشگاهی تحت عنوان

  . اجتماعی که در آن اندیشه این دولتمردان معرفی و ترویج شود

استحضـار  ولـه، بـه    قوي از نظرگـاه او در ایـن مق  در پایان ضمن پوزش از ساحت بلند شهید جاوید بهشتی، در عدم استنباط 

رساند که علیرغم، تلاش جدي و دقـت لازم در برداشـت از دیـدگاه او، بایـد اعتـراف نمـود کـه شخصـیت ایـن انسـان            می

وارسته، چنان گسترده، ناب، پیچیده و وسیع است که هرچه آدم بیشتر در آثـارش مطالعـه نمایـد، بیشـتر مبهـوت و درمانـده       

اي اسـت از دریـا، بـه     ست، تحت عنوان آزادیهاي اجتماعی ازدیدگاه شهید بهشتی، قطـره لذا آنچه که ارائه شده ا .گردد می

مسایل اجتماعی و سیاسـی اسـت و هرگـز در قالـب یـک مقالـه و        ي ترین نبوغ شهید مظلوم، در عرصه که متجلی لحاظ این

بیشـتر   ي نیازمنـد زمـان و مطالعـه    گنجد، باید اعتراف نمود که هنوز براي شناخت نسـبی او،  وسع ناچیز علمی این حقیر نمی

  . هستیم، چنانچه حق مطلب اداء نشده است، ضعف از ماست نه از اندیشه بلند او

  والسلام
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  کتابنامه و فهرست ارجاعات

  . سید جمال، چاپ اول، انتشارات 44سخنرانیهاي شهید مظلوم دکتر بهشتی، ص  -1

  .48همان منبع، ص -2

  .51همان منبع، ص -3

  .52همان منبع، ص -4

کپــی (، 4ص  2/1/62آزادي در جامعــه اســلامی، روزنامــه جمهــوري اســلامی تــاریخ :ســخنرانی شــهید بهشــتی دربــاره -5

  ). ده استسخنرانی که برگرفته از روزنامه است گویا نیست و از طریق دفتر مدیریت منطقه مدارس علمیه ارسال ش

  .همان منبع، همان صفحه-6

  . همان منبع، همان صفحه-7

  .11قرآن، سوره رعد، آیه  -8

کاري و انضباط اجتمـاعی در اندیشـه و عمـل شـهید      بحث وجدان 3/4/77برگرفته از روزنامه جمهوري اسلامی، تاریخ  -9

  ). ، سید مهدي آیت اللهی91مجموعه مقالات ص (بهشتی 

  ). ، دکتر علی شریعتی45گزیده افکار و زندگی شهید بهشتی، ص (همان منبع -10

، سخنرانی بررسی و تحلیـل  39بررسی و تحلیلی از جهاد، عدالت، لیبرالیسم و امامت ص : برگرفته از کتاب(همان منبع -11

  ). مسایل عمومی کشور، دفتر مرکزي حزب جمهوري

) 1968( 1347، سخنرانی شهید بهشـتی در انجمـن اسـلامی شـهر هـانوفر آلمـان در سـال        16ص . عروه الوثقی ي مجله-12

  ).باشد مدارس علمیه تهران می 1کپی سخنرانی ارسالی از دفتر مدیریت منطقه (تحت عنوان مراحل اساسی یک نهضت، 

، چـاپ اول، نشـر   28هـرج و مـرج و زورمـداري، ص    هاي آیت اله شهید دکتر بهشـتی، آزادي،   بنیاد نشر آثار و اندیشه-13

  .1381بقعه، تهران، 

  .28همان منبع، ص -14

، سخنرانی دکتر بهشتی در اجتماع عظـیم مـردم قـم در سـالروز     30/11/59برگرفته از روزنامه جمهوري اسلامی، تاریخ -15

  . طوح براي همه آزاد استپیروزي انقلاب اسلامی، موضوع سخنرانی، انتقاد سازنده از مسئولان در تمام س

آدرس دقیـق کتـاب در دسـت نبـود و ایـن مطلـب از کپـی        (، بحث آزادي عقیـده  36برگرفته از کتاب مواضع ما، ص -16

  ).کتاب بود که متأسفانه مشخصات دقیق نداشت
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  .36همان منبع، ص -17

  .37همان منبع،ص -18

  .40همان منبع، ص -19

  .41همان منبع، ص -20

  .42و  41 همان مبنع، ص-21

  .45و  44همان منبع، ص -22

، انتشــارات روزنامــه 36ســازمان انتشــارات روزنامــه جمهــوري اســلامی، جاودانــه تــاریخ، جلــد اول، چــاپ اول، ص   -23

  .1381جمهوري اسلامی، تهران، 

  .46و  45همان منبع، ص -24

  .86همان منبع، ص -25

، انتشـارات روزنامـه   188تـاریخ، جلـد دوم، چـاپ اول، ص     سازمان انتشـارات روزنامـه جمهـوري اسـلامی، جاودانـه      -26

  . 1380جمهوري اسلامی، تهران، 

، انتشـارات روزنامـه   243سازمان انتشارات روزنامـه جمهـوري اسـلامی، جاودانـه تـاریخ، جلـد سـوم، چـاپ اول، ص         -27

  .1380جمهوري اسلامی، تهران، 

  .243همان منبع، ص  -28

  . 11 قرآن کریم، سوره رعد، آیه -29

، انتشــارات روزنامــه 135و  134ســازمان انتشــارات روزنامــه جمهــوري اســلامی، جاودانــه تــاریخ، جلــد چهــارم، ص   -30

  .1380جمهوري اسلامی، تهران، 

  .186همان منبع، ص -31

  .92همان منبع، جلد سوم، ص -32

  .93همان منبع، ص -33

  85همان منبع، ص  -34

  .93و  92همان منبع، ص  -35
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، چـاپ سـوم، بنیـاد نشـر آثـار و      28اله شهید دکتر سید محمـد حسـین بهشـتی، مبـانی نظـري قـانون اساسـی، ص         آیت -36

  .1380هاي شهید بهشتی، تهران،  اندیشه

  .38تاریخ، جلد ششم، ص  ي جاودانه-37

  .85همان منبع، ص  -38

  .86همان منبع، ص  -39

  .124و  125تاریخ، جلد هشتم، ص  ي جاودانه -40

  .40سوره حج، آیه : ، آیه125منبع، ص  همان-41

، چـاپ اول، نشـر بقعـه، تهـران،     28هاي شهید بهشـتی، آزادي، هـرج و مـرج و زورمـداري، ص      بنیاد نشر آثار و اندیشه-42

1381.  

  . 43قرآن، سوره فرقان، آیه -43

اپ اول، نشـر بقعـه، تهـران،    ، چ ـ35هاي شهید بهشتی، آزادي، هـرج و مـرج و زورمـداري، ص     بنیاد نشر آثار و اندیشه -44

1381.  

  .37همان منبع، ص -45

  .64همان منبع، ص  -46

  . ، بحث آزاداندیشی شهید بهشتی از دیدگاه آقاي مسیح مهاجري70تاریخ، جلد نهم، ص ي  انه جاود-47

  . 125قرآن، سوره نحل، آیه  -48

  .دگاه آقاي مسیح مهاجري، آزاداندیشی شهید بهشتی از دی76تاریخ، جلد نهم، ص  ي جاودانه -49

  ). کتاب چاپ قدیم بود و آدرس دقیق آن ذکر نشده بود(، 26شهید بهشتی، شناخت با زبان فطرت، ص  -50

  .157همان منبع، ص  -51

  . 10قرآن، سوره فاطر، آیه  -52

  . ، بحث آزادي و شخصیت154تاریخ، جلد چهارم، ص  ي جاودانه-53

  .157همان منبع، ص  -54

  .156منبع، ص همان  -55

  .41آیه  -قرآن، سوره زمر -56
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  .99قرآن، سوره یونس، آیه  -57

  . ، بحث لیبرالیسم209و  208تاریخ، جلد هفتم، ص  ي جاودانه -58

  . گوید ، لیبرالیسم چه می216و  215همان منبع، ص  -59

  . گوید ، لیبرالیسم چه می219همان منبع، ص  -60
  
  
  
  
  
  
  
  

  


